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دربارهٔ این راهنما و روش استفاده

این کتاب برای یادگیری واقعی، نه فقط حفظ‌کردن فهرست، طراحی شده است. ابتدا الگوها را بیاموزید، سپس با واژه‌نامه و تمرین‌ها
آن‌ها را تثبیت کنید.

محدودهٔ کتاب
زبان انگلیسی زنده است و هیچ فهرست محدودی نمی‌تواند »تمام« اسامی آن را برای همیشه شامل شود؛ واژه‌های تازه، تخصی و

کاربردهای منطقه‌ای دائماً افزوده می‌شوند. این راهنما بیش از 1709 مدخل آموزشی و واژگانی پرکاربرد را پوش می‌دهد و مهم‌تر از آن،
روش تشخیص موارد تازه را آموزش می‌دهد.

علائم اختصاری

نمونهمعنیعلامت

C؛ قابل‌شمارشcountablea book, two books

U؛ غیرقابل‌شمارشuncountablesome water, much information

C/Uبسته به معنی، هر دو نوعsome paper / a paper

.pl؛ جمعpluralchildren

.sing؛ مفردsingulara child

BrEانگلیسی بریتانیایluggage, trousers

AmEانگلیسی آمریکایbaggage, pants

ترتیب پیشنهادی مطالعه

فصل‌های ۱ تا ۳ را کامل بخوانید و قاعدهٔ تعین‌کنده‌ها را یاد بگیرید.1. 
در فصل‌های ۴ و ۵، هر روز یک دسته را مرور کنید؛ واژه را با معنی، جمع یا واحد شمارش حفظ کنید.2. 
فصل ۶ را با دقت بخوانید؛ بسیاری از خطاها از تغیر معنی واژه میان C و U ناشی می‌شود.3. 
تمرین‌های فصل ۱۱ را بدون نگاه‌کردن به پاسخ‌ها انجام دهید و خطاها را دوباره بنویسید.4. 

قاعدهٔ طلای

شمارش‌پذیری ویژگیِ »معنیِ واژه در همان جمله« است، نه برچسب جاودانهٔ خود واژه. بنابراین همیشه مثال و فرهنگ لغت را نیز بررسی
Chکنید.
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۱. مفهوم و تشخیص سریع

اسم قابل‌شمارش چیزی را نام می‌برد که می‌توانیم واحدهای جدا و مشخص آن را بشماریم. اسم غیرقابل‌شمارش معمولاً ماده، مفهوم، فعالیت یا
مجموعه‌ای را به‌صورت یک کل نام می‌برد.

Countable (C)Uncountable (U)ویژگی

در معنی عمومی two waters :نهone book, two booksشمردن مستقیم

a/an با مفردحرف: a chairلاً نه a furniture :معمو

s/es جمعbooks, chairsلاً نه informations :معمو

…The book is…The water isفعل با مفرد

some/anysome books / any bookssome water / any water

many/muchmany booksmuch water

few/littlefew bookslittle water

a few/a littlea few booksa little water

سه آزمون سریع

آزمون عدد: آیا می‌توان گفت two/three + noun؟ اگر بله، در آن معنی C است.1. 
آزمون a/an: آیا می‌توان از a/an با مفرد استفاده کرد؟ اگر بله، C است.2. 
آزمون many/much: آیا many + جمع طبیعی است یا much + مفرد؟ این آزمون به تشخیص C/U کمک می‌کند.3. 

I have a book. / I have two books.
من یک کتاب دارم. / من دو کتاب دارم.

book هر دو آزمون را می‌پذیرد؛ پس C است.

I need some information. / I need a piece of information.
به اطلاعاتی نیاز دارم. / به یک مورد اطلاعات نیاز دارم.

information خودش a یا جمع نمی‌گیرد؛ پس U است.

چرا فارسی‌زبانان دچار خطا می‌شوند؟

در فارسی می‌گویم »یک اطلاعات« یا »دو نان« را در ذهن به واحدهای جدا تقسیم می‌کنیم، اما انگلیسی لزوماً همان دسته‌بندی را ندارد. از سوی
دیگر، برخی واژه‌ها ماند experience با تغیر معنی از U به C تبدیل می‌شوند. ترجمهٔ تحت‌الفظی معیار قابل‌اعتمادی نیست.

نکتهٔ مهم

بین »تعداد داشتن در جهان« و »قابل‌شمارش بودن در دستور« تفاوت بگذارید. موی سر را می‌توان از نظر فیزیکی شمرد، ولی hair در معنی
.Her hair is long :است U مجموعهٔ موها
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۲. حروف تعریف و تعین‌کنده‌ها

انتخاب تعین‌کنده یکی از مطمئن‌ترین راه‌های ساختن جملهٔ درست است. ابتدا C یا U بودن معنی را تشخیص دهید، سپس مفرد یا جمع بودن و
مثبت/منفی بودن جمله را بررسی کنید.

نکتهمثالبا چه اسمی؟تعین‌کنده

a / anمفرد Ca book, an apple.پیش از صدای واکه‌دار an فقط مفرد؛

theU مفرد/جمع و Cthe book, the books, the waterبرای مشخص و معین؛ مستقیماً نوع
شمارش را نشان نمی‌دهد.

CBooks are useful. Water is جمع و U، معنی عمومی∅ )بدون حرف(
essential.

با C مفرد معمولاً نمی‌توان ∅ داشت.

someU جمع و Csome books, some waterبیشتر مثبت؛ در پیشنهاد/درخواست
سؤالی نیز.

anyU جمع و Cany books, any waterغالباً منفی و سؤال؛ معنی »هر« نیز
مکن است.

manyجمع Cmany booksبه‌ویژه سؤال و منفی؛ در رسمی مثبت
هم.

muchUmuch watera lot of در جملهٔ مثبت روزمره اغلب
طبیعی‌تر است.

a lot of / lots ofU جمع و Ca lot of books/waterof محاوره و رایج؛ با فعل اسم بعد از
تطابق کنید.

plenty ofU جمع و Cplenty of books/time.یعنی مقدار کافی و بیش از نیاز

a fewجمع Ca few books.چند تا؛ لحن مثبت

fewجمع Cfew books.تقریباً هیچ/خیلی کم؛ لحن منفی

a littleUa little water.کمی؛ لحن مثبت

littleUlittle water.تقریباً هیچ/خیلی کم؛ لحن منفی

severalجمع Cseveral books.چندین؛ معمولاً بیش از دو ولی نه زیاد

a couple ofجمع Ca couple of books.دو تا یا تقریباً دو تا

.a number of + plجمع CA number of students are….فعل جمع

.the number of + plجمع CThe number of students is….است number فعل مفرد چون فاعل

an amount ofUan amount of money.نگوید people/books با

a great deal ofUa great deal of work/time.a lot of رسمی‌تر از

fewerجمع Cfewer people/books.کمتر از، برای شمارش‌پذیرها

lessUless water/timeدر محاوره شنیده می‌شود less people
ولی fewer معیار است.

each / everyمفرد Ceach student, every book.بعد از آن اسم مفرد و فعل مفرد

allU جمع و Call students, all water.مفرد فقط ساختارهای خاص C با

bothجمع دو تای Cboth books.فعل جمع

enoughU جمع و Cenough chairs/time.پیش از اسم می‌آید

mostU جمع و Cmost people/informationبرای گروه …most of the اغلب؛
مشخص.

noU مفرد/جمع و Cno book, no books, no waterدوباره منفی not خودش منفی است؛ با
نسازید.
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a یا an؟ صدا مهم است، نه حرف

دلیلدرست

a university.است y مثل /j/ صدای آغازین

an hour.بی‌صداست و کلمه با صدای واکه شروع می‌شود h

a European country./j/ آغاز با صدای

an MBA.شروع می‌شود /e/ با M تلفظ حرف

a little در برابر little ؛a few در برابر few

I have a few friends, so I’m not lonely.
چند دوست دارم، پس تنها نیستم.

a few = مقدار کمی ولی مثبت و کافی.

I have few friends here.
اینجا تقریباً دوستی ندارم.

یت ناکافی، لحن منفی. few = کمّ

We have a little time; let’s have tea.
کمی وقت داریم؛ بیا چای بنوشیم.

a little = مقداری هست.

We have little time; hurry up.
تقریباً وقتی نداریم؛ عجله کن.

little = خیلی کم، لحن منفی.

اشتباه پرتکرار

…A lot of water is… / A lot of books are :با هر دو نوع اسم می‌آید، اما فعل بعدی با اسم تطابق دارد a lot of
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۳. جمع‌بندی و تطابق فعل

قواعد اصلی ساختن جمع

نکتهمفرد → جمعقاعده

s+ ًمعمولاbook → books; car → cars.رایج‌ترین قاعده

s, x, z, ch, sh +esbus → buses; box → boxes; watch →
watches

برای خواندن آسان‌تر.

y به i تبدیل و es می‌گیرد.ycity → cities; baby → babies پیش‌آمده با همخوان

فقط yday → days; key → keys.s پیش‌آمده با واکه

f/fe برخیknife → knives; leaf → leaves.roof → roofs :همه نیستند

o برخیpotato → potatoes; hero → heroes.photo → photos; piano → pianos اما

باید جدا یاد گرفته شوند.child → children; man → menنامنظم

عدد و فعل معنی را روشن می‌کند.sheep → sheep; series → seriesمفرد و جمع یکسان

جمع‌های نامنظم و دشوار

معنیجمعمفرد

childchildrenکودک

personpeople / persons (رسمی)شخص

manmenمرد

womanwomenزن

footfeetپا

toothteethدندان

goosegeeseغاز

mousemiceموش

louseliceشپش

oxoxenگاو نر

diediceتاس

analysisanalysesتحلیل

basisbasesمبنا

crisiscrisesبحران

thesisthesesپایان‌نامه/گزاره

hypothesishypothesesفرضیه

phenomenonphenomenaپدیده

criterioncriteriaمعیار

datumdataداده

mediummedia / mediumsرسانه/واسطه

indexindexes / indicesفهرست/شاخص

appendixappendixes / appendicesپیوست
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formulaformulas / formulaeفرمول

curriculumcurricula / curriculumsبرنامه درسی

memorandummemoranda / memorandumsیادداشت رسمی

sheepsheepگوسفند

deerdeerگوزن

fishfish / fishesماهی

speciesspeciesگونه

seriesseriesمجموعه

aircraftaircraftهواپیما

crossroadscrossroadsچهارراه

meansmeansوسیله

offspringoffspringفرزند/نسل

knifeknivesچاقو

wifewivesهمسر زن

lifelivesزندگی/جان

leafleavesبرگ

halfhalvesنیم

wolfwolvesگرگ

shelfshelvesقفسه

thiefthievesدزد

loafloavesقرص نان

potatopotatoesسیب‌زمینی

tomatotomatoesگوجه‌فرنگی

heroheroesقهرمان

echoechoesپژواک

photophotosعکس

pianopianosپیانو

radioradiosرادیو

roofroofsسقف

chiefchiefsرئیس

تطابق فاعل و فعل

دلیلنمونهساختار

فعل مفرد..CThe book is new مفرد

فعل جمع..CThe books are new جمع

UThe information is new..فعل مفرد U همیشه در کاربرد

U/مفرد there + CThere is a problem / some water..is

there + CThere are two problems..are جمع

فاعل pair مفرد است..a pair ofThis pair of shoes is new + جمع‌شکل

یعنی چند دانشجو..a number ofA number of students are here + جمع

Ch
arb
Za
ba
n.c
om



COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS جمع‌بندی و تطابق فعل .۳

9

یعنی تعداد دانشجویان..the number ofThe number of students is high + جمع

در جست‌وجوی جمع دقیق
واژه‌های وام‌گرفته از لاتین و یونانی مکن است بیش از یک جمع داشته باشند یا در متون علمی الگوی خاص بگیرند. در نوشتار دانشگاهی،

سبک رشته و فرهنگ لغت تخصی را بررسی کنید.
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۴. واژه‌نامهٔ اسامی قابل‌شمارش

1101 مدخل در این فصل آمده است. ستون سوم جمع را نشان می‌دهد؛ برای عبارت‌های چندکلمه‌ای، آخرین اسم اصلی جمع می‌شود.

People, family & relationships ۴ـ1. افراد، خانواده و روابط

Two people are waiting outside.
دو نفر بیرون منتظرند.

people جمع طبیعی person است.

)C( جمعمعنیاسم

personشخصpeople

manمردmen

womanزنwomen

childکودکchildren

babyنوزادbabies

boyپسرboys

girlدخترgirls

adultبزرگسالadults

teenagerنوجوانteenagers

infantشیرخوارinfants

toddlerکودک تازه‌راه‌افتادهtoddlers

parentوالدparents

fatherپدرfathers

motherمادرmothers

sonپسرِ خانوادهsons

daughterدخترِ خانوادهdaughters

brotherبرادرbrothers

sisterخواهرsisters

siblingخواهر یا برادرsiblings

twinدوقلوtwins

grandfatherپدربزرگgrandfathers

grandmotherمادربزرگgrandmothers

grandparentپدربزرگ یا مادربزرگgrandparents

grandchildنوهgrandchildren

grandsonنوهٔ پسرgrandsons

granddaughterنوهٔ دخترgranddaughters

uncleعمو، دای، عمه‌زار یا خاله‌زارuncles

auntعمه، خاله، زن‌عمو یا زن‌دایaunts

cousinفرزند عمو، دای، عمه یا خالهcousins

Ch
arb
Za
ba
n.c
om



COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS واژه‌نامهٔ اسامی قابل‌شمارش .۴

11

nephewبرادرزاده یا خواهرزادهٔ پسرnephews

nieceبرادرزاده یا خواهرزادهٔ دخترnieces

husbandشوهرhusbands

wifeهمسر زنwives

spouseهمسرspouses

partnerشریک زندگی یا همکارpartners

fiancéنامزد مردfiancés

fiancéeنامزد زنfiancées

brideعروسbrides

groomدامادgrooms

relativeخویشاوندrelatives

ancestorجد یا نیاancestors

descendantنسل یا فرزند یک فردdescendants

neighbourهمسایهneighbours

friendدوستfriends

acquaintanceآشنای سطحیacquaintances

colleagueهمکارcolleagues

classmateهم‌کلاسیclassmates

roommateهم‌اتاقیroommates

housemateهم‌خانهhousemates

teammateهم‌تیمیteammates

guestمهمانguests

hostمیزبانhosts

visitorبازدیدکندهvisitors

strangerغریبهstrangers

passer-byرهگذرpassers-by

customerمشتریcustomers

clientموکل یا مشتری سازمانیclients

patientبیمارpatients

passengerمسافرpassengers

pedestrianعابر پیادهpedestrians

driverراندهdrivers

riderسوارکار یا سوار دوچرخه/موتورriders

cyclistدوچرخه‌سوارcyclists

touristگردشگرtourists

travellerمسافرtravellers

immigrantمهاجر ورودی به یک کشورimmigrants

emigrantمهاجر خروجی از یک کشورemigrants

citizenشهروندcitizens
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residentساکنresidents

inhabitantاهل یک مکانinhabitants

nativeبومیnatives

volunteerداوطلبvolunteers

memberعضوmembers

leaderرهبرleaders

followerپیروfollowers

enemyدشمنenemies

rivalرقیبrivals

opponentحریفopponents

heroقهرمانheroes

victimقربانیvictims

witnessشاهدwitnesses

suspectمظنونsuspects

criminalمجرمcriminals

thiefدزدthieves

robberسارقrobbers

prisonerزندانیprisoners

refugeeپناهندهrefugees

Jobs & professional roles ۴ـ2. مشاغل و نقش‌های حرفه‌ای

She is an engineer and he is a teacher.
او مهندس است و او معلم است.

برای شغل مفرد از a/an استفاده می‌کنیم.

)C( جمعمعنیاسم

teacherمعلمteachers

studentدانش‌آموز یا دانشجوstudents

pupilدانش‌آموزpupils

professorاستاد دانشگاهprofessors

lecturerمدرس دانشگاهlecturers

tutorمعلم خصوصیtutors

instructorمربیinstructors

trainerمربی آموزشیtrainers

coachمربی ورزشیcoaches

headteacherمدیر مدرسهheadteachers

principalمدیر مدرسه یا دانشکدهprincipals

deanرئیس دانشکدهdeans

librarianکتابدارlibrarians
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scientistدانشمندscientists

researcherپژوهشگرresearchers

scholarپژوهشگر یا دانشمندscholars

engineerمهندسengineers

architectمعمارarchitects

technicianتکنسینtechnicians

mechanicمکانیکmechanics

electricianبرق‌کارelectricians

plumberلوله‌کشplumbers

carpenterنجارcarpenters

painterنقاشpainters

builderسازنده یا کارگر ساختمانیbuilders

contractorپیمانکارcontractors

workerکارگرworkers

labourerکارگر سادهlabourers

farmerکشاورزfarmers

gardenerباغبانgardeners

fishermanماهیگیرfishermen

chefسرآشپزchefs

cookآشپزcooks

bakerنانواbakers

butcherقصابbutchers

waiterپیشخدمت مردwaiters

waitressپیشخدمت زنwaitresses

serverپیشخدمتservers

bartenderبارمنbartenders

baristaباریستاbaristas

shopkeeperمغازه‌دارshopkeepers

salespersonفروشندهsalespeople

salesmanفروشنده مردsalesmen

saleswomanفروشنده زنsaleswomen

cashierصندوق‌دارcashiers

merchantبازرگانmerchants

entrepreneurکارآفرینentrepreneurs

businessmanتاجر مردbusinessmen

businesswomanتاجر زنbusinesswomen

managerمدیرmanagers

directorمدیرعامل، کارگردان یا عضو هیئت‌مدیرهdirectors

executiveمدیر اجرایexecutives
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employeeکارمندemployees

employerکارفرماemployers

assistantدستیارassistants

secretaryمنشیsecretaries

receptionistمسئول پذیرشreceptionists

accountantحسابدارaccountants

auditorحسابرسauditors

bankerبانکدارbankers

economistاقتصاددانeconomists

analystتحلیل‌گرanalysts

consultantمشاورconsultants

lawyerوکیلlawyers

attorneyوکیلattorneys

judgeقاضیjudges

prosecutorدادستانprosecutors

defendantمتهمdefendants

clerkکارمند اداریclerks

officerافسر یا مسئولofficers

politicianسیاست‌مدارpoliticians

ministerوزیرministers

presidentرئیس‌جمهور یا رئیس سازمانpresidents

ambassadorسفیرambassadors

diplomatدیپلماتdiplomats

soldierسربازsoldiers

sailorملوانsailors

pilotخلبانpilots

astronautفضانوردastronauts

doctorپزشکdoctors

physicianپزشکphysicians

surgeonجراحsurgeons

nurseپرستارnurses

dentistدندان‌پزشکdentists

pharmacistداروسازpharmacists

psychologistروان‌شناسpsychologists

psychiatristروان‌پزشکpsychiatrists

therapistدرمانگرtherapists

vetدامپزشکvets

paramedicتکنیکین اورژانسparamedics

midwifeماماmidwives
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journalistروزنامه‌نگارjournalists

reporterخبرنگارreporters

editorویراستار یا سردبیرeditors

authorنویسندهauthors

writerنویسندهwriters

poetشاعرpoets

novelistرمان‌نویسnovelists

translatorمترجمtranslators

interpreterمترجم شفاهیinterpreters

photographerعکاسphotographers

artistهنرمندartists

actorبازیگر مردactors

actressبازیگر زنactresses

musicianنوازنده یا موسیقی‌دانmusicians

singerخواندهsingers

dancerرقصندهdancers

composerآهنگ‌سازcomposers

conductorرهبر ارکسترconductors

designerطراحdesigners

programmerبرنامه‌نویسprogrammers

developerتوسعه‌دهندهdevelopers

administratorمدیر سیستم یا مدیر اداریadministrators

cleanerنظافت‌کارcleaners

guardنگهبانguards

firefighterآتش‌نشانfirefighters

police officerافسر پلیسpolice officers

detectiveکارآگاهdetectives

postmanپستچیpostmen

courierپیکcouriers

Body, health & care ۴ـ3. بدن، سلامت و مراقبت

I have a headache and my teeth hurt.
سردرد دارم و دندان‌هایم درد می‌کند.

headache مفرد C و teeth جمع tooth است.

)C( جمعمعنیاسم

headسرheads

faceصورتfaces

foreheadپیشانیforeheads
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eyebrowابروeyebrows

eyelashمژهeyelashes

eyeچشمeyes

earگوشears

noseبینیnoses

nostrilسوراخ بینیnostrils

cheekگونهcheeks

mouthدهانmouths

lipلبlips

toothدندانteeth

tongueزبانtongues

jawفکjaws

chinچانهchins

neckگردنnecks

throatگلوthroats

shoulderشانهshoulders

armبازوarms

elbowآرنجelbows

wristمچ دستwrists

handدستhands

fingerانگشت دستfingers

thumbشست دستthumbs

fingernailناخن دستfingernails

palmکف دستpalms

chestسینهchests

backپشت بدنbacks

waistکمرwaists

stomachمعده یا شکمstomaches

abdomenشکمabdomens

hipلگنhips

legپاlegs

thighرانthighs

kneeزانوknees

calfساق پاcalves

ankleمچ پاankles

footپاfeet

toeانگشت پاtoes

heelپاشنهheels

toenailناخن پاtoenails
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brainمغزbrains

heartقلبhearts

lungریهlungs

liverکبدlivers

kidneyکلیهkidneys

boneاستخوانbones

muscleعضلهmuscles

nerveعصبnerves

veinوریدveins

arteryشریانarteries

jointمفصلjoints

organاندامorgans

cellسلولcells

diseaseبیماریdiseases

illnessبیماری یا دورهٔ بیماریillnesses

infectionعفونتinfections

injuryجراحتinjuries

woundزخمwounds

cutبریدگیcuts

bruiseکبودیbruises

burnسوزش یا سوختگیburns

scarجای زخمscars

symptomعلامت بیماریsymptoms

headacheسردردheadaches

stomachacheدرد معدهstomachaches

coldسرماخوردگیcolds

feverتب در کاربرد یک دوره یا حالتfevers

coughسرفهcoughs

allergyحساسیتallergies

operationعمل جراحیoperations

appointmentوقت ملاقاتappointments

prescriptionنسخهprescriptions

tabletقرصtablets

pillقرصpills

capsuleکپسولcapsules

doseدوز داروdoses

injectionتزریقinjections

bandageبانداژbandages

crutchعصای زیر بغلcrutches
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wheelchairصندلی چرخ‌دارwheelchairs

hospitalبیمارستانhospitals

clinicکلینیکclinics

wardبخش بیمارستانwards

Home, kitchen & everyday objects ۴ـ4. خانه، آشپزخانه و وسایل روزمره

There are two chairs and a table in the kitchen.
در آشپزخانه دو صندلی و یک میز هست.

با جمع C از are و عدد استفاده می‌شود.

)C( جمعمعنیاسم

houseخانهhouses

apartmentآپارتمانapartments

flatآپارتمانflats

buildingساختمانbuildings

roomاتاقrooms

bedroomاتاق‌خوابbedrooms

bathroomحمام یا سرویس بهداشتیbathrooms

kitchenآشپزخانهkitchens

living roomاتاق نشیمنliving rooms

dining roomاتاق ناهارخوریdining rooms

hallراهرو یا تالارhalls

corridorراهروcorridors

stepپلهsteps

floorطبقه یا کفfloors

ceilingسقفceilings

wallدیوارwalls

roofسقف بیرونیroofs

doorدرdoors

windowپنجرهwindows

gateدروازهgates

fenceحصارfences

gardenباغچه یا باغgardens

yardحیاطyards

balconyبالکنbalconies

garageگاراژgarages

basementزیرزمینbasements

atticزیرشیروانیattics

liftآسانسورlifts
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elevatorآسانسورelevators

keyکلیدkeys

lockقفلlocks

bedتخت‌خوابbeds

pillowبالشpillows

blanketپتوblankets

sheetملافهsheets

mattressتشکmattresses

wardrobeکمد لباسwardrobes

closetکمد یا انباری کوچکclosets

cupboardکمد یا کابینتcupboards

drawerکشوdrawers

shelfقفسهshelves

bookcaseکتابخانهٔ قفسه‌دارbookcases

cabinetکابینت یا کمدcabinets

tableمیزtables

deskمیز تحریرdesks

chairصندلیchairs

armchairصندلی راحتیarmchairs

sofaمبلsofas

couchمبل راحتیcouches

stoolصندلی کوتاهstools

benchنیمتbenches

lampچراغlamps

lightچراغ یا منبع نورlights

curtainپردهcurtains

carpetفرشcarpets

rugفرش کوچکrugs

mirrorآینهmirrors

clockساعت دیواری یا رومیزیclocks

watchساعت مچیwatches

pictureتصویر یا قاب عکسpictures

paintingتابلوی نقاشیpaintings

photographعکسphotographs

frameقابframes

vaseگلدانvases

plantگیاه گلدانی یا گیاهplants

flowerگلflowers

potگلدان یا ظرفpots
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basketسبدbaskets

boxجعبهboxes

bagکیفbags

suitcaseچمدانsuitcases

backpackکوله‌پشتیbackpacks

handbagکیف دستیhandbags

walletکیف پولwallets

purseکیف پول یا کیف دستی کوچکpurses

umbrellaچترumbrellas

broomجاروbrooms

bucketسطلbuckets

binسطل زبالهbins

vacuum cleanerجاروبرقیvacuum cleaners

washing machineماشین لباسشویwashing machines

dishwasherماشین ظرفشویdishwashers

refrigeratorیخچالrefrigerators

fridgeیخچالfridges

freezerفریزرfreezers

ovenفرovens

stoveاجاقstoves

cookerاجاق آشپزیcookers

microwaveمایکروویوmicrowaves

kettleکتریkettles

toasterتوسترtoasters

blenderمخلوط‌کنblenders

mixerهمزنmixers

sinkسینکsinks

tapشیر آبtaps

faucetشیر آبfaucets

pipeلولهpipes

drainمجرای تخلیهdrains

towelحولهtowels

toothbrushمسواکtoothbrushes

combشانهcombs

razorتیغ اصلاحrazors

plateبشقابplates

dishظرف یا وعدهٔ غذایdishes

bowlکاسهbowls

cupفنجانcups
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mugلیوان دسته‌دارmugs

glassلیوانglasses

bottleبطریbottles

jarشیشه یا ظرف دردارjars

jugپارچjugs

panماهیتابه یا قابلمه کم‌عمقpans

frying panماهیتابهfrying pans

knifeچاقوknives

forkچنگالforks

spoonقاشقspoons

teaspoonقاشق چای‌خوریteaspoons

tablespoonقاشق غذاخوریtablespoons

ladleملاقهladles

trayسینیtrays

napkinدستمال سفرهnapkins

clothدستمال یا تکه پارچهcloths

spongeاسفنجsponges

containerظرفcontainers

lidدرِ ظرفlids

handleدستگیرهhandles

toolابزارtools

hammerچکشhammers

screwdriverپیچ‌گوشتیscrewdrivers

nailمیخnails

screwپیچscrews

batteryباتریbatteries

chargerشارژرchargers

cableکابلcables

plugدوشاخهplugs

socketپریزsockets

switchکلیدswitches

Education, office & stationery ۴ـ5. آموزش، محل کار و نوشت‌افزار

I have three assignments and an exam this week.
این هفته سه تکلیف و یک امتحان دارم.

assignment و exam قابل‌شمارش‌اند.

)C( جمعمعنیاسم

schoolمدرسهschools
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universityدانشگاهuniversities

collegeکالج یا دانشکدهcolleges

instituteمؤسه آموزشیinstitutes

academyآکادمیacademies

kindergartenمهدکودکkindergartens

classکلاس یا جلسهٔ درسclasses

classroomکلاس درسclassrooms

lessonدرس یا جلسهlessons

courseدوره آموزشیcourses

subjectموضوع یا درسsubjects

moduleواحد درسیmodules

lectureسخنرانی آموزشیlectures

seminarسمینارseminars

workshopکارگاهworkshops

tutorialجلسهٔ آموزشی یا آموزش عملیtutorials

degreeمدرک دانشگاهیdegrees

diplomaدیپلم یا مدرکdiplomas

certificateگواهینامهcertificates

qualificationمدرک یا صلاحیتqualifications

examامتحانexams

examinationامتحان رسمیexaminations

testآزمونtests

quizآزمون کوتاهquizzes

questionسؤالquestions

answerپاسخanswers

exerciseتمرینexercises

assignmentتکلیفassignments

projectپروژهprojects

essayمقالهٔ دانشگاهی یا انشاessays

paragraphپاراگرافparagraphs

sentenceجملهsentences

wordواژهwords

letterحرف یا نامهletters

alphabetالفباalphabets

syllableهجاsyllables

vowelصدادارvowels

consonantهمخوانconsonants

nounاسمnouns

verbفعلverbs
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adjectiveصفتadjectives

adverbقیدadverbs

pronounضمیرpronouns

prepositionحرف اضافهprepositions

conjunctionحرف ربطconjunctions

exampleمثالexamples

definitionتعریفdefinitions

meaningمعنیmeanings

translationترجمهtranslations

dictionaryفرهنگ لغتdictionaries

glossaryواژه‌نامهglossaries

bookکتابbooks

textbookکتاب درسیtextbooks

notebookدفترnotebooks

workbookکتاب تمرینworkbooks

magazineمجلهmagazines

newspaperروزنامهnewspapers

journalنشریه یا دفتر ثبتjournals

articleمقالهarticles

storyداستانstories

novelرمانnovels

chapterفصلchapters

pageصفحهpages

coverجلدcovers

titleعنوانtitles

indexفهرست یا شاخصindexes/indices

mapنقشهmaps

chartنمودارcharts

graphنمودارgraphs

diagramنمودار شماتیکdiagrams

tableجدولtables

figureشکل یا عددfigures

listفهرستlists

noteیادداشتnotes

noticeاعلانnotices

messageپیامmessages

reportگزارشreports

formفرمforms

documentسندdocuments

Ch
arb
Za
ba
n.c
om



COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS واژه‌نامهٔ اسامی قابل‌شمارش .۴

24

fileپرونده یا فایلfiles

folderپوشهfolders

envelopeپاکت نامهenvelopes

stampتمبرstamps

penخودکارpens

pencilمدادpencils

eraserپاک‌کنerasers

rulerخط‌کشrulers

markerماژیکmarkers

highlighterهایلایترhighlighters

crayonمدادشمعیcrayons

sharpenerتراشsharpeners

staplerمنگنهstaplers

paperclipگیرهٔ کاغذpaperclips

pinسنجاقpins

calculatorماشین‌حسابcalculators

blackboardتخته‌سیاهblackboards

whiteboardتخته وایت‌بردwhiteboards

lockerکمد قفل‌دارlockers

laboratoryآزمایشگاهlaboratories

libraryکتابخانهlibraries

canteenغذاخوریcanteens

officeدفتر کارoffices

meetingجلسهmeetings

interviewمصاحبهinterviews

presentationارائهpresentations

taskوظیفه یا کارtasks

jobشغلjobs

careerمسیر شغلیcareers

positionسمت یا موقعیتpositions

salaryحقوقsalaries

contractقراردادcontracts

scheduleبرنامه زمانیschedules

timetableبرنامهٔ کلاس یا حرکتtimetables

holidayتعطیلی یا مرخصیholidays

vacationتعطیلات یا سفر تفریحیvacations

breakوقفهbreaks

deadlineمهلت نهایdeadlines
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Countable foods ۴ـ6. خوراکی‌های قابل‌شمارش

I ate an apple and two sandwiches.
یک سیب و دو ساندویچ خوردم.

هر سه اسم را می‌توان مستقیم شمرد.

)C( جمعمعنیاسم

appleسیبapples

orangeپرتقالoranges

bananaموزbananas

pearگلابیpears

peachهلوpeaches

plumآلوplums

apricotزردآلوapricots

grapeیک دانهٔ انگورgrapes

strawberryتوت‌فرنگیstrawberries

raspberryتمشکraspberries

blueberryبلوبریblueberries

blackberryشاتوتblackberries

cherryگیلاسcherries

lemonلیموترشlemons

limeلیمو سبزlimes

melonخربزهmelons

watermelonهندوانهwatermelons

pineappleآناناسpineapples

mangoانبهmangoes/mangos

kiwiمیوهٔ کیویkiwis

figانجیرfigs

dateخرماdates

coconutنارگیلcoconuts

nutآجیل یا دانهٔ خوراکی سفتnuts

almondبادامalmonds

walnutگردوwalnuts

hazelnutفندقhazelnuts

pistachioپستهpistachios

peanutبادام زمینیpeanuts

cashewبادام هندیcashews

tomatoگوجه‌فرنگیtomatoes

potatoسیب‌زمینیpotatoes
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carrotهویجcarrots

onionپیازonions

cucumberخیارcucumbers

pepperفلفلpeppers

aubergineبادمجانaubergines

eggplantبادمجانeggplants

courgetteکدوcourgettes

zucchiniکدوzucchini/zucchinis

pumpkinکدو تنبلpumpkins

cabbageکلمcabbages

lettuceکاهوی یکپارچهlettuces

cauliflowerگل‌کلمcauliflowers

peaنخود فرنگیpeas

beanلوبیاbeans

lentilیک دانه عدسlentils

chickpeaنخودchickpeas

mushroomقارچmushrooms

oliveزیتونolives

eggتخم‌مرغeggs

sandwichساندویچsandwiches

burgerبرگرburgers

hamburgerهمبرگرhamburgers

pizzaپیتزا در کاربرد یک پیتزای کاملpizzas

pieپای یا پیراشکیpies

cakeکیک در کاربرد یک کیک کاملcakes

biscuitبیسکویتbiscuits

cookieکوکیcookies

crackerکراکرcrackers

sweetشیرینی یا آب‌نباتsweets

candyC یک آب‌نبات در کاربردcandies

chocolateC یک شکلات کوچک/قالب در کاربردchocolates

doughnutدوناتdoughnuts

pancakeپن‌کیکpancakes

waffleوافلwaffles

rollنان رول یا غذای رول‌شدهrolls

loafیک قرص نانloaves

sliceبرشslices

pieceتکهpieces

portionسهم غذاportions
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servingسهم سروservings

mealوعده غذایmeals

snackمیان‌وعدهsnacks

recipeدستور پختrecipes

menuمنوmenus

drinkنوشیدنی در کاربرد یک سفارش یا یک نوعdrinks

beverageنوشیدنیbeverages

sausageسوسیسsausages

steakاستیکsteaks

chopکتلت استخوان‌دارchops

cutletکتلتcutlets

meatballکوفتهmeatballs

dumplingخمیزه یا پیراشکی پختهdumplings

noodleرشتهٔ نودلnoodles

Animals, birds & insects ۴ـ7. حیوانات، پرندگان و حشرات

I saw two sheep and three birds.
دو گوسفند و سه پرنده دیدم.

جمع sheep تغیر نمی‌کند.

)C( جمعمعنیاسم

animalحیوانanimals

petحیوان خانگیpets

mammalپستاندارmammals

birdپرندهbirds

fishfishes و گاهی fish ماهی؛ جمع معمولfish/fishes

insectحشرهinsects

reptileخزندهreptiles

amphibianدوزیستamphibians

catگربهcats

dogسگdogs

horseاسبhorses

donkeyالاغdonkeys

muleقاطرmules

cowگاو مادهcows

bullگاو نرbulls

calfگوسالهcalves

sheepگوسفندsheep

lambبرهlambs
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goatبزgoats

pigخوکpigs

rabbitخرگوشrabbits

hareخرگوش وحشیhares

mouseموشmice

ratموش صحرایrats

hamsterهمسترhamsters

guinea pigخوکچه هندیguinea pigs

squirrelسنجابsquirrels

hedgehogجوجه‌تیغیhedgehogs

batخفاشbats

deerگوزنdeer

foxروباهfoxes

wolfگرگwolves

bearخرسbears

lionشیرlions

tigerبرtigers

leopardپلنگleopards

cheetahیوزپلنگcheetahs

jaguarجگوارjaguars

elephantفیلelephants

giraffeزرافهgiraffes

zebraگورخرzebras

monkeyمیمونmonkeys

apeمیمون بی‌دمapes

gorillaگوریلgorillas

chimpanzeeشامپانزهchimpanzees

kangarooکانگوروkangaroos

koalaکوالاkoalas

pandaپانداpandas

camelشترcamels

rhinocerosکرگدنrhinoceroses/rhinoceros

hippopotamusاسب آبیhippopotamuses/hippopotami

crocodileتمساحcrocodiles

alligatorآلیگاتورalligators

snakeمارsnakes

lizardمارمولکlizards

turtleلاک‌پشتturtles

tortoiseلاک‌پشت خشکیtortoises
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frogقورباغهfrogs

toadوزغtoads

eagleعقابeagles

hawkشاهینhawks

falconشاهینfalcons

owlجغدowls

sparrowگنجشکsparrows

pigeonکبوترpigeons

doveکبوتر/قمریdoves

parrotطوطیparrots

canaryقناریcanaries

crowکلاغcrows

ravenغرابravens

seagullمرغ دریایseagulls

duckاردکducks

gooseغازgeese

swanقوswans

chickenC مرغ یا جوجه در کاربردchickens

roosterخروسroosters

henمرغ مادهhens

turkeyبوقلمونturkeys

penguinپنگوئنpenguins

ostrichشترمرغostriches

flamingoفلامینگوflamingos/flamingoes

peacockطاووسpeacocks

beeزنبور عسلbees

waspزنبورwasps

antمورچهants

flyمگسflies

mosquitoپشهmosquitoes/mosquitos

butterflyپروانهbutterflies

mothشاپرکmoths

beetleسوسکbeetles

ladybirdکفشدوزکladybirds

spiderعنکبوتspiders

scorpionعقربscorpions

cockroachسوسک حمامcockroaches

grasshopperملخgrasshoppers

cricketجیرجیرکcrickets
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wormکرمworms

snailحلزونsnails

slugلیسهslugs

whaleنهنگwhales

dolphinدلفینdolphins

sharkکوسهsharks

octopusهشت‌پاoctopuses/octopi

squidماهی مرکبsquids

crabخرچنگcrabs

lobsterخرچنگ خارپشتlobsters

shrimpمیگوshrimps

salmonماهی آزادsalmon

troutماهی قزل‌آلاtrout

Places, city & travel ۴ـ8. مکان‌ها، شهر و سفر

We visited two museums and an old palace.
از دو موزه و یک کاخ قدیمی دیدن کردیم.

a/an و اعداد با C مفرد/جمع کار می‌کند.

)C( جمعمعنیاسم

placeمکانplaces

cityشهرcities

townشهر کوچکtowns

villageروستاvillages

capitalپایتختcapitals

countryکشورcountries

stateایالت یا کشورstates

provinceاستانprovinces

regionمنطقهregions

districtناحیهdistricts

neighbourhoodمحلهneighbourhoods

streetخیابانstreets

roadجاده یا خیابانroads

avenueخیابان بزرگavenues

laneکوچه یا خط حرکتlanes

alleyکوچهalleys

squareمیدانsquares

parkپارکparks

playgroundزمین بازیplaygrounds
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bridgeپلbridges

tunnelتونلtunnels

crossroadsچهارراهcrossroads

junctionتقاطعjunctions

roundaboutمیدان گردroundabouts

pavementپیاده‌روpavements

sidewalkپیاده‌روsidewalks

crossingگذرگاهcrossings

traffic lightچراغ راهنمایtraffic lights

signتابلوsigns

addressنشانیaddresses

shopفروشگاهshops

storeفروشگاهstores

supermarketسوپرمارکتsupermarkets

marketبازارmarkets

mallمرکز خریدmalls

department storeفروشگاه بزرگdepartment stores

bakeryنانوایbakeries

pharmacyداروخانهpharmacies

bankبانکbanks

restaurantرستورانrestaurants

caféکافهcafés

hotelهتلhotels

museumموزهmuseums

galleryگالریgalleries

theatreتئاتر یا سالن تئاترtheatres

cinemaسینماcinemas

stadiumورزشگاهstadiums/stadia

gymباشگاهgyms

poolاستخرpools

beachساحلbeaches

islandجزیرهislands

mountainکوهmountains

hillتپهhills

valleyدرهvalleys

desertبیابانdeserts

forestجنگلforests

jungleجنگل انبوهjungles

lakeدریاچهlakes
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riverرودخانهrivers

streamنهرstreams

waterfallآبشارwaterfalls

caveغارcaves

farmمزرعهfarms

factoryکارخانهfactories

warehouseانبارwarehouses

airportفرودگاهairports

stationایستگاهstations

bus stopایستگاه اتوبوسbus stops

platformسکوplatforms

portبندرports

harbourبندرharbours

terminalترمینالterminals

ticketبلیتtickets

passportگذرنامهpassports

visaویزاvisas

journeyسفرjourneys

tripسفر کوتاهtrips

tourتورtours

flightپروازflights

reservationرزروreservations

bookingرزروbookings

souvenirیادگاریsouvenirs

landmarkنشانه یا اثر شاخصlandmarks

monumentبنای یادبودmonuments

templeمعبدtemples

churchکلیساchurches

mosqueمسجدmosques

palaceکاخpalaces

castleقلعهcastles

towerبرجtowers

Transport, technology & media ۴ـ9. حمل‌ونقل، فناوری و رسانه

He bought a laptop and two cameras.
او یک لپ‌تاپ و دو دوربین خرید.

وسایل مشخص قابل‌شمارش‌اند.

)C( جمعمعنیاسم
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vehicleوسیله نقلیهvehicles

carخودروcars

automobileخودروautomobiles

taxiتاکسیtaxis

busاتوبوسbuses

coachاتوبوس بین‌شهریcoaches

minibusمینی‌بوسminibuses

vanوانتvans

lorryکامیونlorries

truckکامیونtrucks

tractorتراکتورtractors

motorcycleموتورسیکلتmotorcycles

motorbikeموتورسیکلتmotorbikes

scooterاسکوترscooters

bicycleدوچرخهbicycles

bikeدوچرخه یا موتورbikes

wheelچرخwheels

tyreلاستیکtyres

engineموتورengines

seatصندلیseats

seat beltکمربند ایمنیseat belts

brakeترمزbrakes

gearدندهgears

trainقطارtrains

carriageواگنcarriages

wagonواگن یا گاریwagons

locomotiveلوکوموتیوlocomotives

tramترامواtrams

boatقایقboats

shipکشتیships

ferryکشتی رفت‌وآمدferries

canoeقایق باریکcanoes

yachtقایق تفریحیyachts

sailboatقایق بادبانیsailboats

aircraftهواپیماaircraft

aeroplaneهواپیماaeroplanes

helicopterهلیکوپترhelicopters

rocketموشکrockets

spaceshipسفینهspaceships
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ambulanceآمبولانسambulances

computerرایانهcomputers

laptopلپ‌تاپlaptops

tabletتبلتtablets

phoneتلفنphones

telephoneتلفنtelephones

mobileتلفن همراهmobiles

smartphoneگوشی هوشمندsmartphones

screenصفحه‌نمایشscreens

monitorمانیتورmonitors

keyboardصفحه‌کلیدkeyboards

mouseماوسmice/mouses

printerچاپگرprinters

scannerاسکنرscanners

cameraدوربینcameras

microphoneمیکروفونmicrophones

speakerبلندگوspeakers

televisionتلویزیونtelevisions

radioرادیوradios

remoteکنترل از راه دورremotes

deviceدستگاهdevices

machineماشینmachines

robotرباتrobots

websiteوب‌سایتwebsites

webpageصفحهٔ وبwebpages

linkپیوندlinks

accountحساب کاربریaccounts

passwordگذرواژهpasswords

usernameنام کاربریusernames

emailC یک ایمیل/پیام در کاربردemails

notificationاعلانnotifications

applicationکاربرد یا نرم‌افزارapplications

appاپلیکیشنapps

programبرنامهprograms

imageتصویرimages

photoعکسphotos

videoویدیوvideos

filmفیلمfilms

movieفیلمmovies
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channelکانالchannels

networkشبکهnetworks

databaseپایگاه دادهdatabases

serverسرورservers

browserمرورگرbrowsers

search engineموتور جست‌وجوsearch engines

blogوبلاگblogs

postنوشته یا پستposts

commentدیدگاهcomments

podcastپادکستpodcasts

songترانهsongs

albumآلبومalbums

concertکنسرتconcerts

showنمایش یا برنامهshows

seriesمجموعه تلویزیونیseries

episodeقسمتepisodes

advertisementآگهیadvertisements

headlineتیترheadlines

Nature, clothing & personal items ۴ـ10. طبیعت، پوشاک و اشیای شخصی

She packed two dresses and a jacket.
او دو پیراهن و یک ژاکت بست.

برای clothes جمع‌شکل به فصل ۸ مراجعه کنید.

)C( جمعمعنیاسم

starستارهstars

planetسیارهplanets

moonماه در کاربرد یک قمر/جرمmoons

cloudابرclouds

raindropقطره بارانraindrops

snowflakeبلور برفsnowflakes

stormطوفانstorms

thunderstormرعدوبرقthunderstorms

hurricaneتوفانhurricanes

tornadoگردبادtornadoes/tornados

earthquakeزلزلهearthquakes

floodسیل در کاربرد یک رخدادfloods

waveموجwaves

rockسنگrocks
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stoneسنگ یا سنگ کوچکstones

pebbleسنگریزهpebbles

grainدانهgrains

seedدانهseeds

leafبرگleaves

branchشاخهbranches

treeدرختtrees

bushبوتهbushes

rootریشهroots

trunkتنه درختtrunks

coatکت یا پالتوcoats

jacketژاکت یا کت کوتاهjackets

suitکت‌وشلوارsuits

shirtپیراهنshirts

T-shirtتی‌شرتT-shirts

blouseبلوزblouses

sweaterپلیورsweaters

cardiganژاکت دکمه‌دارcardigans

dressپیراهن زنانهdresses

skirtدامنskirts

sockجورابsocks

stockingجوراب بلند زنانهstockings

shoeکفشshoes

bootچکمهboots

sandalصندلsandals

slipperدمپایslippers

trainerکفش ورزشیtrainers

hatکلاهhats

capکلاه لبه‌دارcaps

scarfشال‌گردنscarves/scarfs

gloveدستکشgloves

beltکمربندbelts

tieکراواتties

buttonدکمهbuttons

pocketجیبpockets

zipزیپzips

ringحلقهrings

necklaceگردنبندnecklaces

braceletدستبندbracelets
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earringگوشوارهearrings

uniformیونیفرمuniforms

costumeلباس نقش یا لباس محلیcostumes

Events, ideas & countable concepts ۴ـ11. رویدادها، ایده‌ها و مفاهیم قابل‌شمارش

We discussed three ideas and made a decision.
سه ایده را بررسی کردیم و یک تصمیم گرفتیم.

بسیاری از مفاهیم انتزاعی نیز C هستند.

)C( جمعمعنیاسم

ideaایدهideas

thoughtفکر در کاربرد یک اندیشهthoughts

planبرنامهplans

decisionتصمیمdecisions

choiceانتخابchoices

optionگزینهoptions

possibilityامکانpossibilities

opportunityفرصتopportunities

chanceشانس یا فرصتchances

reasonدلیلreasons

causeعلتcauses

resultنتیجهresults

effectاثرeffects

purposeهدفpurposes

goalهدفgoals

aimهدفaims

problemمسئلهproblems

solutionراه‌حلsolutions

methodروشmethods

wayراه یا روشways

ruleقاعدهrules

lawقانونlaws

principleاصلprinciples

systemسامانهsystems

processفرایندprocesses

stageمرحلهstages

stepگامsteps

levelسطحlevels

pointنکته یا امتیازpoints
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detailجزئیاتِ یک موردdetails

factواقعیتfacts

theoryنظریهtheories

argumentاستدلال یا مشاجرهarguments

opinionنظرopinions

beliefباورbeliefs

viewدیدگاهviews

attitudeنگرش در کاربرد یک نگرش مشخصattitudes

habitعادتhabits

customرسمcustoms

traditionسنتtraditions

cultureفرهنگ در کاربرد یک فرهنگ مشخصcultures

languageزبانlanguages

accentلهجهaccents

dialectگویشdialects

mistakeاشتباهmistakes

errorخطاerrors

faultعیب یا تقصیرfaults

difficultyمشکلdifficulties

advantageمزیتadvantages

disadvantageعیبdisadvantages

benefitفایدهbenefits

riskخطرrisks

dangerخطر مشخصdangers

fearترس در کاربرد یک ترس مشخصfears

dreamرویاdreams

memoryخاطرهmemories

experienceتجربه در کاربرد یک رویدادexperiences

skillمهارتskills

abilityتوانایabilities

activityفعالیتactivities

eventرویدادevents

incidentواقعهincidents

accidentتصادف یا حادثهaccidents

situationموقعیتsituations

conditionشرط یا وضعیت مشخصconditions

caseمورد یا پروندهcases

instanceنمونهinstances

periodدورهperiods
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centuryقرنcenturies

decadeدهdecades

yearسالyears

monthماهmonths

weekهفتهweeks

dayروزdays

hourساعتhours

minuteدقیقهminutes

secondثانیهseconds

momentلحظهmoments

dateتاریخ یا قرارdates

partyمهمانی یا حزبparties

celebrationجشنcelebrations

ceremonyمراسمceremonies

festivalجشنوارهfestivals

weddingعروسیweddings

funeralتشیع جنازهfunerals

visitبازدیدvisits

conversationگفت‌وگوconversations

discussionبحثdiscussions

jokeشوخیjokes

gameبازیgames

matchمسابقهmatches

raceمسابقه سرعتraces

competitionرقابت یا مسابقهcompetitions

prizeجایزهprizes

awardجایزهawards

billصورتحساب یا اسکناسbills

coinسکهcoins

priceقیمتprices

costهزینهٔ مشخصcosts

discountتخفیفdiscounts

offerپیشنهادoffers

dealتوافق یا معاملهdeals

productمحصولproducts

itemقلم یا موردitems

brandنشان تجاریbrands

companyشرکتcompanies

businessC کسب‌وکار یا شرکت در کاربردbusinesses
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serviceخدمت یا سرویسservices

teamتیمteams

groupگروهgroups

clubباشگاهclubs

organizationسازمانorganizations

governmentدولتgovernments

nationملت یا کشورnations

armyارتشarmies

electionانتخابات در کاربرد یک رخدادelections

voteرأیvotes

policyسیاستpolicies

programmeبرنامهprogrammes
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۵. واژه‌نامهٔ اسامی غیرقابل‌شمارش

456 مدخل در این فصل آمده است. ستون سوم راه طبیعی برای بیان »یک واحد« یا یک الگوی رایج را نشان می‌دهد. علامت — یعنی معمولاً به
واحد شمارش خاصی نیاز نیست.

Liquids, materials & substances ۵ـ1. مایعات، مواد و عناصر

There is some water in the glass.
کمی آب در لیوان هست.

is و some با water می‌آیند؛ a water در معنی عمومی نه.

)U( واحد شمارش یا الگوی رایجمعنیاسم

waterآبa glass/bottle of water

milkشیرa glass/carton of milk

juiceآب‌میوهa glass of juice

coffeeقهوهa cup of coffee

teaچایa cup of tea

wineشرابa glass/bottle of wine

beerآبجوa glass/can of beer

oilروغنa litre/drop of oil

petrolبنزینa litre of petrol

gasolineبنزینa litre of gasoline

dieselگازوئیلa litre of diesel

bloodخونa drop of blood

salivaبزاق—

sweatعرقa drop of sweat

shampooشامپوa bottle of shampoo

toothpasteخمیردندانa tube of toothpaste

soapصابون به‌صورت مادهa bar of soap

detergentشویندهa box/bottle of detergent

bleachسفیدکندهa bottle of bleach

paintرنگ به‌صورت مادهa tin/litre of paint

inkجوهرa bottle/drop of ink

glueچسبa tube of glue

cementسیمانa bag of cement

concreteبتنa block/load of concrete

woodچوبa piece of wood

timberالبار/چوب ساختمانیa piece of timber

metalفلزa piece of metal

ironآهنa piece/bar of iron
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steelفولادa piece/bar of steel

copperمسa piece of copper

aluminiumآلومینیومa sheet/piece of aluminium

goldطلاa bar/piece of gold

silverنقرهa bar/piece of silver

bronzeبرنزa piece of bronze

glassشیشه به‌صورت مادهa pane/piece of glass

plasticپلاستیکa piece/sheet of plastic

rubberلاستیک به‌صورت مادهa piece of rubber

paperکاغذ به‌صورت مادهa sheet/piece of paper

cardboardمقواa sheet/piece of cardboard

clothپارچه/دستمال به‌صورت مادهa piece of cloth

fabricپارچهa piece/length of fabric

cottonپنبهa ball/piece of cotton

woolپشمa ball of wool

silkابریشمa piece of silk

leatherچرمa piece of leather

furپوست و مو حیوانa piece of fur

stoneسنگ به‌صورت مادهa piece/block of stone

sandماسهa grain/handful of sand

soilخاکa handful/bag of soil

dirtکثیفی یا خاکa speck/pile of dirt

dustگردوخاکa speck/cloud of dust

mudگلa patch of mud

clayرسa lump/piece of clay

saltنمکa pinch/grain of salt

sugarشکرa spoonful/lump of sugar

flourآردa bag/cup of flour

powderپودرa spoonful/packet of powder

riceبرنجa grain/bag of rice

airهواa breath of fresh air

oxygenاکسیژن—

hydrogenهیدروژن—

nitrogenنیتروژن—

carbonکربن—

gasگاز به‌صورت مادهa volume of gas

smokeدودa cloud/puff of smoke

steamبخار آبa cloud of steam

vapourبخار—
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fireآتش به‌صورت پدیده—

iceیخa cube/block of ice

snowبرفa flake of snow

rainبارانa drop of rain

sunshineنور خورشیدa ray of sunshine

lightنورa ray/beam of light

darknessتاریکی—

electricityبرقa supply of electricity

energyانرژیa source of energy

heatگرماa source of heat

radiationتابشa dose/source of radiation

Uncountable foods ۵ـ2. خوراکی‌ها و مواد غذای غیرقابل‌شمارش

We bought some bread and a little cheese.
کمی نان و مقدار کمی پنیر خریدیم.

.a loaf of bread / a piece of cheese :برای مقدار مشخص

)U( واحد شمارش یا الگوی رایجمعنیاسم

breadنانa slice/loaf of bread

toastنان تستa slice of toast

butterکرهa pat/knob of butter

margarineمارگارینa pat of margarine

cheeseپنیرa piece/slice of cheese

yoghurtماستa pot/spoonful of yoghurt

creamخامهa spoonful of cream

honeyعسلa spoonful/jar of honey

jamمرباa spoonful/jar of jam

marmaladeمربای مرکباتa jar of marmalade

syrupشربتa spoonful of syrup

sauceسa spoonful/jar of sauce

ketchupکچاپa bottle of ketchup

mayonnaiseمایونزa jar of mayonnaise

mustardخردلa spoonful of mustard

vinegarسرکهa spoonful of vinegar

meatگوشتa piece/kilo of meat

beefگوشت گاوa cut/kilo of beef

porkگوشت خوکa cut of pork

lambگوشت برهa cut of lamb

muttonگوشت گوسفند بالغa cut of mutton
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vealگوشت گوسالهa cut of veal

chickenمرغ به‌صورت خوراکa piece of chicken

turkeyبوقلمون به‌صورت خوراکa slice of turkey

baconبیکنa rasher/slice of bacon

hamژامبونa slice of ham

fishماهی به‌صورت خوراکa piece/fillet of fish

salmonماهی آزاد به‌صورت خوراکa fillet of salmon

tunaتون‌ماهیa tin of tuna

seafoodغذای دریایa serving of seafood

riceبرنجa grain/plate of rice

pastaپاستاa plate/portion of pasta

spaghettiاسپاگتیa strand/plate of spaghetti

macaroniماکارونیa plate of macaroni

soupسوپa bowl of soup

stewخورشتa bowl of stew

curryکاریa portion of curry

saladسالادa bowl/plate of salad

cerealغلات صبحانهa bowl of cereal

porridgeفرنی صبحانهa bowl of porridge

oatmealجو دوسر پختهa bowl of oatmeal

cornذرت به‌صورت دانه‌ها یا خوراکan ear/kernel of corn

wheatگندمa grain/field of wheat

barleyجوa grain of barley

ryeچاودارa grain of rye

maizeذرتa grain of maize

chocolateشکلات به‌صورت مادهa bar/piece of chocolate

cocoaکاکائوa spoonful of cocoa

sugarشکرa lump/spoonful of sugar

candyشیرینی‌پزی/آب‌نبات به‌طور کلی در آمریکایa piece of candy

cakeکیک به‌صورت ماده یا سهمa piece/slice of cake

pastryخمیر شیرینیa piece of pastry

doughخمیرa ball/lump of dough

batterخمیر رقیقa bowl of batter

pepperفلفل به‌صورت ادویهa pinch of pepper

cinnamonدارچینa stick/pinch of cinnamon

gingerزنجبیلa root/pinch of ginger

garlicسیرa clove/bulb of garlic

spiceادویه به‌صورت عمومیa pinch of spice

foodغذاa meal/item of food
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fruitمیوه به‌صورت عمومیa piece of fruit

produceمحصولات کشاورزی—

nutritionتغذیه—

nourishmentتغذیه و روزی—

breakfastصبحانه در کاربرد کلیa light breakfast

lunchناهار در کاربرد کلیa business lunch

dinnerشام در کاربرد کلیa three-course dinner

Emotions, qualities & abstractions ۵ـ3. احساسات، ویژگی‌ها و مفاهیم انتزاعی

She spoke with confidence and kindness.
او با اعتمادبه‌نفس و مهربانی صحبت کرد.

مفاهیم انتزاعی معمولاً بدون a و بدون جمع می‌آیند.

)U( واحد شمارش یا الگوی رایجمعنیاسم

loveعشقa feeling of love

hateنفرتa feeling of hate

angerخشمa fit/outburst of anger

fearترس به‌صورت کلیa sense of fear

joyشادیa feeling of joy

happinessخوشبختیa source of happiness

sadnessغمa feeling of sadness

sorrowاندوهdeep sorrow

griefاندوه شدیدa period of grief

anxietyاضطرابa feeling of anxiety

stressاسترسa source of stress

worryنگرانیa cause of worry

reliefآرامش پس از نگرانیa sense of relief

excitementهیجانa sense of excitement

pleasureلذتa source of pleasure

enjoymentلذت‌بردن—

funتفریحa lot of fun

boredomبی‌حوصلگی—

lonelinessتنهای—

prideافتخارa sense of pride

shameشرمa sense of shame

guiltاحساس گناهa sense of guilt

regretپشیمانیa feeling of regret

hopeامیدa ray of hope

optimismخوش‌بینی—
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pessimismبدبینی—

confidenceاعتمادبه‌نفسa boost of confidence

courageشجاعتan act of courage

braveryدلاوریan act of bravery

patienceصبرa great deal of patience

kindnessمهربانیan act of kindness

generosityسخاوتan act of generosity

honestyصداقت—

integrityدرستکاری—

loyaltyوفاداری—

trustاعتمادa relationship of trust

respectاحترامa mark of respect

sympathyهمدردیa message of sympathy

compassionشفقتan act of compassion

empathyهمدلی—

friendshipدوستیa bond of friendship

freedomآزادیa degree of freedom

independenceاستقلال—

peaceصلح/آرامشa period of peace

justiceعدالتa sense of justice

equalityبرابری—

fairnessانصاف—

democracyدموکراسی—

powerقدرتa source of power

authorityاقتدار/صلاحیتa position of authority

controlکنترلa measure of control

responsibilityمسئولیت به‌صورت کلیa sense of responsibility

dutyوظیفهa sense of duty

disciplineنظم و انضباط—

maturityبلوغ—

wisdomخردa word of wisdom

intelligenceهوش—

knowledgeدانشa body of knowledge

ignoranceنادانی—

stupidityحماقتan act of stupidity

talentاستعدادa wealth of talent

skillمهارت به‌صورت کلیa high level of skill

abilityتوانای کلیa level of ability

creativityخلاقیت—
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imaginationتخیل—

beautyزیبای—

healthسلامتیa state of health

fitnessتناسب اندام—

safetyایمنیa measure of safety

securityامنیتa sense of security

comfortراحتیa source of comfort

luxuryتجملa life of luxury

wealthثروتa source of wealth

povertyفقر—

successموفقیتa key to success

failureشکست به‌صورت کلیa fear of failure

progressپیشرفتsigns of progress

developmentتوسعه/رشدa stage of development

growthرشدa period of growth

changeتغیر به‌صورت کلیa process of change

importanceاهمیت—

valueارزش—

qualityکیفیتa standard of quality

quantityمقدار—

strengthقدرتa source of strength

weaknessضعف—

speedسرعت—

distanceفاصله به‌صورت مفهوم—

spaceفضاa lot of space

timeزمانa period/amount of time

lifeزندگی به‌صورت کلیa way of life

deathمرگ به‌صورت مفهوم—

realityواقعیت—

truthحقیقت—

harmآسیبa risk of harm

damageخرابی/خسارتa lot of damage

troubleمشکل/دردسرa source of trouble

difficultyدشواریa great deal of difficulty

dangerخطر به‌صورت کلیa source of danger

riskریسک به‌صورت کلیa degree of risk

luckشانسa stroke of luck

fortuneبخت/ثروتa stroke of fortune

fateسرنوشت—
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Knowledge, work & communication ۵ـ4. دانش، آموزش، کار و ارتباطات

This information is useful, but I need more advice.
این اطلاعات مفید است، اما به توصیهٔ بیشتری نیاز دارم.

information و advice هر دو U هستند.

)U( واحد شمارش یا الگوی رایجمعنیاسم

educationآموزشa system of education

schoolingتحصیلات رسمیyears of schooling

trainingآموزش عملیa course/period of training

instructionآموزش یا دستورالعملa set of instructions

learningیادگیریa process of learning

teachingتدریسa method of teaching

researchپژوهشa piece of research

scienceعلمa branch of science

mathematicsریاضیات—

mathsریاضیات—

mathریاضیات—

physicsفیزیک—

chemistryشیمی—

biologyزیست‌شناسی—

geographyجغرافیا—

historyتاریخ به‌صورت دانشa period of history

literatureادبیاتa work of literature

philosophyفلسفهa branch of philosophy

psychologyروان‌شناسی—

sociologyجامعه‌شناسی—

economicsاقتصاد—

politicsسیاست—

lawحقوق به‌صورت رشته/نظامa branch of law

medicineپزشکیa branch of medicine

engineeringمهندسیa branch of engineering

architectureمعماری—

artهنرa work of art

musicموسیقیa piece of music

poetryشعرa book of poetry

dramaنمایش‌نامه‌نویسی/درامa piece of drama

grammarدستور زبانa point of grammar

vocabularyواژگانan item of vocabulary
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pronunciationتلفظ—

spellingاملاء—

slangعامیانه‌زبان—

Englishزبان انگلیسی—

Persianزبان فارسی—

Arabicزبان عربی—

Frenchزبان فرانسه—

Germanزبان آلمانی—

Spanishزبان اسپانیای—

Chineseزبان چینی—

Japaneseزبان ژاپنی—

informationاطلاعاتa piece/item of information

newsاخبارa piece/item of news

adviceتوصیهa piece/word of advice

knowledgeدانشa body of knowledge

evidenceشواهدa piece of evidence

proofاثبات/مدرکa piece of proof

dataU داده‌ها؛ در استفاده عمومی اغلبa set/piece of data

feedbackبازخوردa piece of feedback

criticismانتقادa piece of criticism

praiseتحسینa word of praise

gossipشایعه/سخن‌چینیa piece of gossip

humourشوخ‌طبعیa sense of humour

nonsenseبی‌معنایa load of nonsense

workکارa piece/load of work

homeworkتکالیفa piece of homework

houseworkکار خانهa load of housework

courseworkتکالیف درسیa piece of coursework

businessتجارت/امور کاریa line of business

tradeتجارتa volume of trade

commerceبازرگانی—

industryصنعت به‌صورت کلیa branch of industry

agricultureکشاورزی—

employmentاشتغال—

unemploymentبیکاری—

labourنیروی کار/کارa supply of labour

experienceتجربه به‌صورت کلیyears of experience

practiceتمرینa lot of practice

revisionمرور درس—
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helpکمکa lot of help

assistanceیاری—

supportپشتیبانی—

cooperationهمکاری—

collaborationهمکاری مشترک—

teamworkکار تیمی—

communicationارتباطa means of communication

permissionاجازه—

accessدسترسی—

attentionتوجه—

concentrationتمرکز—

Sports, leisure & activities ۵ـ5. ورزش، تفریح و فعالیت‌ها

Swimming is good exercise.
شنا ورزش خوبی است.

نام فعالیت با ing معمولاً U است.

)U( واحد شمارش یا الگوی رایجمعنیاسم

sportورزش به‌صورت کلیa form of sport

exerciseورزش/فعالیت بدنیa form of exercise

footballفوتبالa game of football

soccerفوتبالa game of soccer

basketballبسکتبالa game of basketball

volleyballوالیبالa game of volleyball

tennisتنیسa game of tennis

badmintonبدمینتونa game of badminton

cricketکریکتa game of cricket

baseballبیس‌بالa game of baseball

golfگلفa round of golf

hockeyهاکیa game of hockey

rugbyراگبیa game of rugby

boxingبوکس—

wrestlingکشتی—

judoجودو—

karateکاراته—

swimmingشنا—

runningدویدن—

joggingدو آرام—

cyclingدوچرخه‌سواری—
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hikingپیاده‌روی طبیعت—

climbingصعود/سنگ‌نوردی—

skiingاسکی—

skatingاسکیت—

dancingرقص—

singingآواز خواندن—

readingمطالعه—

writingنوشتن—

drawingطراحی—

paintingنقاشی کردن—

gardeningباغبانی—

cookingآشپزی—

bakingنان/شیرینی پختن—

shoppingخرید—

travellingسفر کردن—

campingاردو زدن—

fishingماهی‌گیری—

huntingشکار—

yogaیوگا—

meditationمراقبه—

relaxationاستراحت—

recreationتفریح و بازی—

entertainmentسرگرمیa form of entertainment

leisureاوقات فراغت—

playبازی به‌صورت کلی—

sleepخوابa good night’s sleep

restاستراحتa period of rest

Nature & weather ۵ـ6. طبیعت، هوا و پدیده‌ها

The weather is cold and there isn’t much sunshine.
هوا سرد است و آفتاب زیادی نیست.

weather و sunshine با فعل مفرد.

)U( واحد شمارش یا الگوی رایجمعنیاسم

weatherهواa spell/period of good weather

climateآب‌وهوا—

rainبارانa shower/spell of rain

snowبرفa fall/flurry of snow

hailتگرگa hailstone
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sleetباران و برف—

fogمهa bank/patch of fog

mistمه رقیقa bank of mist

cloudابر به‌صورت کلیa mass of cloud

windبادa gust of wind

lightningبرق آسمانa flash of lightning

thunderرعدa clap/rumble of thunder

sunshineآفتابa ray of sunshine

sunlightنور خورشیدa ray of sunlight

moonlightمهتاب—

daylightنور روز—

darknessتاریکی—

humidityرطوبت—

heatگرماa wave of heat

coldسرما—

frostیخبندان/شبنم یخ‌زده—

iceیخ—

waterآب—

natureطبیعت—

sceneryمنظره—

wildlifeحیات وحش—

vegetationپوش گیاهی—

pollutionآلودگیa source of pollution

smogمه‌دود—

litterزبالهٔ پراکندهa piece of litter

rubbishزبالهa pile/piece of rubbish

garbageزبالهa bag/pile of garbage

wasteپسماندa tonne of waste

recyclingبازیافت—

Collective & high-frequency uncountables ۵ـ7. وسایل مجموعه‌ای و واژگان پرخطا

My luggage is heavy and this equipment is new.
بار سفرم سنگین است و این تجهیزات نو هستند.

.equipments و نه luggages ؛ نهU هر دو equipment و luggage

)U( واحد شمارش یا الگوی رایجمعنیاسم

furnitureمبلمانa piece/item of furniture

luggageچمدان‌ها و بار سفرa piece/item of luggage

baggageبار سفرa piece/item of baggage
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equipmentتجهیزاتa piece/item of equipment

machineryماشین‌آلاتa piece of machinery

clothingپوشاکan item/article of clothing

underwearلباس زیرa piece of underwear

moneyپولa sum/amount of money

cashپول نقد—

changeپول خردa little change

currencyواحد پول به‌صورت کلی—

capitalسرمایهa sum of capital

wealthثروت—

incomeدرآمد به‌صورت کلیa source of income

expenditureهزینه‌کرد—

rentاجارهa month’s rent

interestبهرهa rate of interest

debtبدهی به‌صورت کلیa burden of debt

insuranceبیمهan insurance policy

mailنامه‌ها/مرسولاتa piece of mail

postپست/مرسولات در بریتانیایa piece of post

stationeryنوشت‌افزارan item of stationery

cutleryقاشق‌وچنگالan item of cutlery

silverwareظروف یا قاشق‌وچنگال نقره—

crockeryظروف چینیan item of crockery

jewelleryزیورآلاتa piece/item of jewellery

makeupآرایش—

trafficترافیکa traffic jam

transportحمل‌ونقلa means/mode of transport

transportationحمل‌ونقلa means of transportation

accommodationاقامتگاهa place/type of accommodation

lodgingمحل اقامت—

seatingجای نشستن مجموعه‌ای—

beddingرخت‌خواب—

softwareنرم‌افزارa piece of software

hardwareسخت‌افزارa piece of hardware

codeکد به‌صورت مجموعهa line/piece of code

contentمحتواa piece of content

scaffoldingداربست به‌صورت مجموعه—

ammunitionمهماتa round of ammunition

artilleryتوپخانه—

infantryپیاده‌نظام—
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behaviourرفتارa pattern/type of behaviour

conductرفتار رسمی—

U هشدار دربارهٔ برچسب

برخی واژه‌های این فصل در معنای دیگر C می‌شوند؛ مثلاً coffee به‌معنی ماده U و به‌معنی یک سفارش C است. فصل بعدی این موارد را
دقیق‌تر نشان می‌دهد.
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C/U ۶. واژه‌های دوجنسه

در این واژه‌ها نمی‌توان فقط برچسب واژه را حفظ کرد. باید پرسید: »معنی ماده/مفهوم کلی است یا یک واحد/نوع/رویداد مشخص؟«

الگوهای اصلی تغیر معنی

UCالگو

یک لیوان = a glassشیشه = glassماده در برابر شیء

یک مرغ = a chickenگوشت مرغ = chickenغذا در برابر حیوان

یک تجربه = an experienceسابقه = experienceمفهوم کلی در برابر رویداد

یک اتاق = a roomجا = roomفضا در برابر مکان مشخص

سه بار = three timesزمان = timeزمان در برابر دفعه

دو فنجان قهوه = two coffeesقهوه = coffeeماده/مقدار در برابر سفارش

انواع پنیر فرانسوی = French cheesesپنیر = cheeseمفهوم کلی در برابر نوع

معنی C + مثالمعنی U + مثالواژه

paperیک برگ کاغذ — a sheet of paper — )U( کاغذa newspaper, a — )C( روزنامه/مقاله/امتحان
research paper, two exam papers

glass.The table is made of glass — )U( شیشه.Two glasses of water, please — )C( لیوان

wood.This chair is made of wood — )U( چوبWe walked — )a wood/woods ً؛ معمولاC( جنگلک
.through a small wood

iron.Iron is a strong metal — )U( آهن.I need a new iron — )C( اتو

chicken.We had chicken for dinner — )U( گوشت مرغThe farmer keeps twenty — )C( مرغ/جوجه
.chickens

fishI don’t eat much — )U( ماهی به‌صورت خوراک
.fish

She caught — )fish ؛ جمع معمولC( یک ماهی
.three fish

turkey.We served turkey — )U( گوشت بوقلمونThere are five turkeys on the — )C( بوقلمون
.farm

lamb.This lamb is tender — )U( گوشت بره.The lambs are in the field — )C( بره

cakeWould you like — )U( کیک به‌صورت ماده/سهم
?some cake

.She baked two cakes — )C( کیک کامل

chocolateI ate too much — )U( شکلات به‌صورت ماده
.chocolate

The box contains twelve — )C( شکلات کوچک
.chocolates

coffee.I drink coffee every morning — )U( قهوهTwo — )محاوره ،C( یک فنجان/سفارش قهوه
.coffees, please

tea.Tea is popular in Iran — )U( چایTwo teas and an — )C( یک فنجان/نوع چای
.herbal tea, please

beer.Beer is made from grain — )U( آبجوThey ordered three — )C( یک لیوان/بطری آبجو
.beers

wine.This region produces wine — )U( شرابThe shop sells fine — )C( یک نوع/لیوان شراب
.wines

water.Drink plenty of water — )U( آبthe — )خاص ،C( آب‌های منطقه یا سفارش آب
coastal waters; two waters, please
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time.I don’t have much time — )U( زمانI called three times; a — )C( دفعه/بار یا دوره
difficult time

space.There isn’t enough space — )U( فضاLeave two spaces — )C( فاصله یا ناحیهٔ مشخص
.between words

roomThere is no room for another — )U( جا/فضا
.desk

.The house has four rooms — )C( اتاق

light.There wasn’t much light — )U( نور.Turn off the lights — )C( چراغ

hair.She has long hair — )U( موها به‌صورت مجموعه.There is a hair in my soup — )C( یک تار مو

experienceShe has ten years of — )U( تجربه/سابقه
.experience

.It was a strange experience — )C( تجربه/رویداد

work.I have a lot of work to do — )U( کارthe works of Rumi; a — )C( اثر هنری/علمی
work of art

business.Business is improving — )U( تجارت/امور کاریShe owns two — )C( شرکت/کسب‌وکار
.businesses

industryIndustry employs — )U( صنعت به‌صورت کلی
.many people

The tourism industry; — )C( یک صنعت مشخص
major industries

historyI’m interested in — )U( تاریخ به‌صورت دانش
.history

a history of Iran; a — )C( تاریخ/پروندهٔ مشخص
medical history

art.She studies art — )U( هنرthe art of — )C( یک هنر/مهارت مشخص
negotiation; the visual arts

science.Science changes our lives — )U( علمPhysics and biology are — )C( یک شاخهٔ علمی
.sciences

languageLanguage — )U( زبان به‌صورت توانای/سامانه
.develops in childhood

Persian is a language; — )C( یک زبان مشخص
three languages

cultureCulture shapes — )U( فرهنگ به‌صورت کلی
.identity

different cultures — )C( یک فرهنگ مشخص

lifeLife can be — )U( زندگی به‌صورت کلی
.unpredictable

He saved three — )C( یک زندگی/جان/دورهٔ زندگی
lives; a happy life

deathDeath is a natural — )U( مرگ به‌صورت مفهوم
.part of life

.The storm caused two deaths — )C( مورد مرگ

success.Hard work leads to success — )U( موفقیت.The event was a success — )C( فرد/کار موفق

failureWe learn from — )U( شکست به‌صورت کلی
.failure

The project was a — )C( فرد/کار ناموفق یا خرابی
.failure

difficulty.I had difficulty understanding — )U( دشواریWe faced several — )C( مشکل مشخص
.difficulties

danger.The children were in danger — )U( خطرthe dangers of smoking — )C( خطر مشخص

risk.There is some risk involved — )U( ریسک کلی.Smoking is a health risk — )C( خطر مشخص

fear.She trembled with fear — )U( ترس کلی.He has a fear of heights — )C( ترس مشخص

pleasure.I read for pleasure — )U( لذتIt was a pleasure to — )C( کار لذت‌بخش/افتخار
.meet you

pain.He is in pain — )U( درد کلیa sharp pain; — )C( درد موضعی یا رنج مشخص
aches and pains

exerciseRegular exercise is — )U( ورزش/تمرین کلی
.important

Do exercise 3; breathing — )C( تمرین مشخص
exercises

practice.Practice makes perfect — )U( تمرین/عملa dental practice; — )C( مطب/دفتر یا رویه
common practices
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skill.The job requires skill — )U( مهارت کلیreading and writing — )C( یک مهارت مشخص
skills

ability.Her ability is impressive — )U( توانای کلیlanguage abilities — )C( توانای مشخص

conversation.Conversation flowed easily — )U( گفت‌وگو کلی.We had a long conversation — )C( یک گفت‌وگو

discussion.The topic needs discussion — )U( بحث کلی.We had two discussions — )C( یک بحث

noise.Don’t make so much noise — )U( سر و صدا.I heard a strange noise — )C( صدای مشخص

sound.Sound travels through air — )U( صدا.I heard three sounds — )C( یک صدای مشخص

fruit.Eat more fruit — )U( میوه به‌صورت عمومیthe fruits of his labour; — )C( نوع میوه یا ثمره
tropical fruits

food.We need food and water — )U( غذاbaby foods; healthy foods — )C( نوع غذا

bread.We bought some bread — )U( نانThe — )در کاربرد تخصی/تجاری ،C( نوع نان
.bakery sells several breads

cheese.I ate some cheese — )U( پنیر.French cheeses are famous — )C( نوع پنیر

meat.I don’t eat meat — )U( گوشتprocessed meats — )C( نوع گوشت

salad.I had salad for lunch — )U( سالاد به‌صورت غذاI ordered a chicken — )C( یک ظرف/نوع سالاد
.salad

pizzaWe had pizza last — )U( پیتزا به‌صورت سهم
.night

.I ordered two pizzas — )C( یک پیتزای کامل

sportI’m not interested in — )U( ورزش به‌صورت کلی
.sport

Football is a popular — )C( یک رشتهٔ ورزشی
.sport

changeChange is — )U( تغیر کلی یا پول خرد
.inevitable; I have no change

We made three — )C( یک تغیر مشخص
.changes

damage.The flood caused damage — )U( فقط حقوقی و جمع —خسارت ،damages :خسارات پولی
.The court awarded damages

accommodation.We found accommodation — )U( به‌صورت جمعاقامتگاه accommodations در آمریکای گاهی
hotel accommodations —

travelTravel broadens the — )U( سفر به‌صورت کلی
.mind

travels — She wrote :سفرها در کاربرد ادبی/جمع
.about her travels

land.They own some land — )U( زمین/خاک/خشکیa foreign land — )ادبی/رسمی ،C( سرزمین

countryWe live in — )the با U( روستا/طبیعت خارج شهر
.the country

.Iran is a country in Asia — )C( کشور

youthYouth is — )U( جوانی یا جوانان به‌صورت مجموعه
.a time of change

a gang of youths — )رسمی ،C( یک جوان

memoryShe has an — )U( حافظه/قدرت به‌یادآوری
.excellent memory

childhood memories — )C( یک خاطره

knowledge.Knowledge is valuable — )U( به‌معنی آشنای، نه دو دانش —دانش …a knowledge of
.She has a good knowledge of English

education.Education is a basic right — )U( به‌معنی یک دوره/سطح تحصیل —آموزش an education
.He received a good education

weather.The weather is nice — )U( هواin all — هواهای مختلف فقط در عبارت‌های خاص
weathers

newsThe news — )؛ ظاهراً جمع ولی فعل مفردU( اخبار
.is good

I read two news — یک خبر = a news item
.items

dataThe data is — )U( داده‌ها در کاربرد عمومی
.reliable

در علمی می‌تواند جمع datum باشد و فعل جمع بگیرد
.These data are consistent —
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جمع نوع‌ها: چرا cheeses یا wines درست است؟

اسامی مواد و خوراک معمولاً U هستند، اما وقتی به »انواع« اشاره کنیم می‌توان آن‌ها را شمرد. این کاربرد در منوها، تجارت و متون تخصی
رایج است: three Italian cheeses, several red wines. در گفتار روزمره برای مقدار، همان واحد ظرف یا وزن طبیعی‌تر است.

سفارش در کافه
I don’t است؛ در C همیشه coffee به‌معنی دو فنجان/سفارش قهوه کاملاً طبیعی است. این مثال نشان نمی‌دهد که Two coffees, please

drink much coffee هنوز U است.
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۷. واحدهای شمارش

.a piece of advice → two pieces of advice :خود اسم را جمع نکنید؛ یک واحد قابل‌شمارش پیش از آن بیاورید ،U برای شمردن

I need three pieces of information.
به سه مورد اطلاعات نیاز دارم.

.information جمع می‌شود، نه piece

We bought two loaves of bread and a kilo of rice.
دو قرص نان و یک کیلو برنج خریدیم.

loaf واحد C است؛ rice بدون جمع می‌ماند.

اسم‌های رایجمعنی فارسیواحد

a piece ofیک تکه/یک موردadvice, information, furniture, news,
equipment, cake, paper, wood

an item ofیک قلم/موردinformation, clothing, furniture, equipment,
news, luggage

a bit ofکمی/مقدار کمیadvice, information, luck, help, rain, fun

a littleکمیwater, money, time, sugar, patience

a great deal ofمقدار زیادیtime, money, work, effort, experience

a large amount ofمقدار زیادیmoney, water, data, information

a quantity ofمقداریwater, food, material

a sum ofمبلغیmoney

an amount ofمقداریmoney, time, energy, data

a glass ofیک لیوانwater, milk, juice, wine

a cup ofیک فنجانtea, coffee, hot chocolate

a mug ofیک لیوان دسته‌دارtea, coffee, cocoa

a bottle ofیک بطریwater, milk, wine, shampoo, oil

a can ofیک قوطیbeer, cola, soup, tuna

a tin ofیک قوطیtuna, tomatoes, paint

a carton ofیک پاکتmilk, juice, cream

a packet ofیک بستهrice, sugar, biscuits, cereal

a bag ofیک کیسهrice, flour, sugar, sand, rubbish

a box ofیک جعبهchocolates, matches, cereal

a jar ofیک شیشه دردارjam, honey, mayonnaise

a tube ofیک تیپtoothpaste, glue, cream

a bar ofیک قالبsoap, chocolate, gold

a loaf ofیک قرصbread

a slice ofیک برشbread, cake, cheese, pizza, meat

a piece of cakeیک تکه کیکcake

a bowl ofیک کاسهsoup, rice, cereal, salad

a plate ofیک بشقابrice, pasta, food
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a spoonful ofیک قاشقsugar, salt, honey, medicine

a teaspoon ofیک قاشق چای‌خوریsugar, salt, oil

a tablespoon ofیک قاشق غذاخوریoil, flour, sugar

a pinch ofیک پینچ/ذرهsalt, pepper, sugar

a grain ofیک دانهrice, sand, salt, wheat

a drop ofیک قطرهwater, blood, oil, rain

a ray ofیک پرتوlight, sunshine, hope

a beam ofیک باریکهlight, sunlight

a flash ofیک برق/درخش ناگهانیlightning, inspiration

a clap ofیک صدای شدیدthunder

a rumble ofیک غرشthunder

a gust ofیک وزش ناگهانیwind

a breath ofیک نفسfresh air

a puff ofیک دمیدن/ابر کوچکsmoke, wind

a cloud ofیک ابر/تودهsmoke, dust, steam

a speck ofیک ذرهdust, dirt

a handful ofیک مشتsand, soil, rice

a pile ofیک تودهrubbish, dirt, clothes (C/U بر حسب عضو)

a heap ofیک انبارهrubbish, sand

a block ofیک بلوکice, concrete, stone, wood

a cube ofیک مکعبice, sugar

a sheet ofیک ورقpaper, glass, metal

a pane ofیک ورقه شیشهglass

a strip ofیک نوارpaper, cloth, land

a length ofیک طولrope, fabric, wire

a lump ofیک تکه/تودهsugar, clay, dough, coal

a ball ofیک گلولهwool, dough, cotton

a stick ofیک چوب/شاخهchalk, cinnamon, butter (آمریکای)

a clove ofیک حبهgarlic

a bulb ofیک پیازgarlic

a sprig ofیک شاخه کوچکparsley, herbs

a head ofیک کاهو/کلم یا رأس دامlettuce, cabbage; cattle

an ear ofیک بلالcorn

a kernel ofیک دانهcorn

a rasher ofیک برش نازکbacon

a fillet ofیک فیلهfish

a cut ofیک قطعهmeat, beef

a portion ofیک سهمfood, rice, pasta

a serving ofیک وعدهٔ سروfood, rice, vegetables

a round ofیک دور/یک فشنگgolf; ammunition

Ch
arb
Za
ba
n.c
om



COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS واحدهای شمارش .۷

61

a game ofیک بازیfootball, tennis, chess

a match ofیک مسابقهfootball, tennis

a piece of musicیک قطعه موسیقیmusic

a work of artیک اثر هنریart

a branch ofیک شاخهscience, medicine, knowledge

a body ofیک مجموعهٔ دانش/شواهدknowledge, evidence, research

a set ofیک مجموعهdata, instructions, furniture

a source ofیک منبعinformation, energy, income, stress

a means ofیک وسیلهtransport, communication

a mode ofیک شیوهtransport, communication

a period ofیک دورهtime, peace, history, rain

a spell ofیک دورهٔ کوتاهrain, good weather, cold weather

a fit ofیک حملهanger, coughing

an outburst ofیک انفجار ناگهانیanger, emotion

a sense ofیک حسhumour, relief, responsibility

a feeling ofیک احساسjoy, fear, anxiety

an act ofیک عملkindness, courage, generosity

a word ofیک جمله/سخن کوتاهadvice, warning, praise

a stroke ofیک اتفاق خوش‌شانس/ناگهانیluck, genius

a load ofمقدار زیادی/یک بارwork, rubbish, laundry

a traffic jamیک ترافیک/ازدحامtraffic

a litre ofیک لیترwater, petrol, milk

a kilo ofیک کیلوrice, meat, flour

a tonne ofیک تنwaste, coal, grain

a metre ofیک مترfabric, rope, cable

انتخاب واحد طبیعی

a cup of tea, a bottle of milk, a jar of honey :ظرف

a loaf of bread, a sheet of paper, a drop of water :شکل

a kilo of rice, a litre of petrol :اندازه‌گیری

a piece of advice/news/information :مورد انتزاعی

a flash of lightning, a clap of thunder :رخداد طبیعی

piece همیشه جواب نیست

a drop of water, a :در معنی عادی طبیعی نیست. واحد را متناسب با ماده یا مفهوم انتخاب کنید a piece of money یا a piece of water
.sum of money
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۸. حالت‌های ویژه و اسامی جمعی

اسامی جمع‌شکل یا فقط جمع

این واژه‌ها معمولاً با فعل جمع می‌آیند. برای بسیاری از ابزارها و پوشاک دوتای، a pair of واحد مفرد می‌سازد.

روش شمردن/نکتهمثالمعنیواژه

clothesلباس‌هاMy clothes are clean.یک لباس: an item/article of
clothing

trousersشلوارThese trousers are new.a pair of trousers

pantsشلوار/شورت بسته به گویشThese pants fit well.a pair of pants

jeansشلوار جینMy jeans are blue.a pair of jeans

shortsشلوارکThese shorts are too short.a pair of shorts

pyjamasلباس خوابMy pyjamas are comfortable.a pair of pyjamas

glassesعینکMy glasses are on the desk.a pair of glasses

sunglassesعینک آفتابیThese sunglasses are
expensive.

a pair of sunglasses

scissorsقیچیThe scissors are sharp.a pair of scissors

tweezersموچینThe tweezers are in the
drawer.

a pair of tweezers

binocularsدوربین شکاریThese binoculars are powerful.a pair of binoculars

headphonesهدفونMy headphones are wireless.a pair of headphones

earphonesایرفونThese earphones are mine.a pair of earphones

stairsپله‌هاThe stairs are steep.یک پله: a step

goodsکالاهاThese goods are imported.یک کالا: a product/item

contentsمحتویاتThe contents are listed below.محتوا: content

savingsپس‌اندازهاMy savings are in the bank.مقدار پس‌انداز: an amount of
savings

wagesدستمزدهاWages are rising.دستمزد کلی: pay

outskirtsحومهThe outskirts are quiet.on the outskirts of town

premisesساختمان و زمین یک مجموعهThe premises are monitored.on the premises

surroundingsاطراف/محیط پیرامونThe surroundings are
beautiful.

the surrounding area

belongingsوسایل شخصیMy belongings are in the
locker.

a personal item

armsسلاح‌هاThe arms were seized.یک سلاح: a weapon

customsگمرکCustoms is/are… /بسته به نهاد

اقلام

go through customs

policeپلیس؛ همیشه فعل جمعThe police are here.یک افسر: a police officer

peopleperson مردم؛ معمولاً جمعPeople are waiting.یک نفر: a person

cattleگاوها؛ همیشه فعل جمعThe cattle are grazing.یک رأس: a head of cattle

clergyروحانیان؛ فعل جمعThe clergy were present.a member of the clergy
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verminآفات؛ فعل جمعVermin are a problem.a pest

thanksتشکرThanks are due to everyone.thank you

congratulationsتبریکCongratulations are in order.—

remainsبقایاThe remains were found
nearby.

the rest/remainder

ظاهر جمع، فعل مفرد یا الگوی خاص

نکتهمثالمعنیواژه

newsاخبارThe news is good.مفرد U؛ a news نگوید.

mathematics / maths / mathریاضیاتMathematics is difficult.نام رشته؛ فعل مفرد.

physicsفیزیکPhysics is interesting.نام رشته؛ فعل مفرد.

economicsاقتصادEconomics is a social science.به‌معنی رشته مفرد؛ در معنی
.وضع اقتصادی می‌تواند جمع

politicsسیاستPolitics is complicated.به‌معنی رشته/فعالیت سیاسی
.مفرد

athleticsدوومیدانیAthletics is popular.به‌معنی رشته مفرد.

measlesسرخکMeasles is contagious.نام بیماری؛ فعل مفرد.

mumpsاوربونMumps is a viral disease.نام بیماری؛ فعل مفرد.

diabetesدیابتDiabetes is common.U و فعل مفرد.

speciesگونهThis species is rare; these
species are rare.

.مفرد و جمع یکسان

seriesمجموعهThis series is new; these
series are new.

.مفرد و جمع یکسان

meansوسیلهOne means is enough; other
means are available.

.مفرد و جمع یکسان

crossroadsچهارراهThis crossroads is dangerous.مفرد و جمع یکسان.

headquartersستاد مرکزیThe headquarters is/are in
Tehran.

.هر دو الگو شنیده می‌شود

dataداده‌هاThe data is clear; these data
are clear.

؛ علمی اغلبU عمومی اغلب
.datum جمع

mediaرسانه‌هاThe media are/is reporting it.جمع medium یا مفرد جمعی؛
.بافت تعین می‌کند

peopleمردمPeople are kind.جمع person؛ peoples به‌معنی
.اقوام

policeپلیسThe police are here.فعل جمع؛ یک نفر police officer.

cattleگاوهاThe cattle are grazing.فعل جمع؛ یک رأس a head of
cattle.

familyخانوادهMy family is/are supportive.در بریتانیای واحد یا اعضا.

teamتیمThe team is/are ready.ًلا ؛ بریتانیای هرis آمریکای معمو
.دو

governmentدولتThe government has/have
announced it.

.واحد نهادی یا اعضا

audienceمخاطبان/تماشاگرانThe audience was/were
enthusiastic.

.واحد یا اعضا
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committeeکمیتهThe committee meets/meet
today.

.بسته به گویش و نگاه واحد/اعضا

staffکارکنانThe staff is/are helpful.یک نفر a staff memberًلا ؛ معمو
a staff نه.

crewخدمهThe crew is/are on board.اسم جمعی.

publicعموم مردمThe public is/are interested.با the.

youthجوانان/جوانیThe youth of today are… /
Youth is…

.دو کاربرد متفاوت

اسامی جمعی: واحد یا اعضا؟

واژه‌های ماند team, family, government می‌تواند یک مجموعه را به‌صورت واحد یا اعضای آن را نشان دهند. در AmE فعل مفرد رایج‌تر
است؛ در BrE هر دو مکن است. ضمیر و فعل باید با نگاه انتخابی سازگار باشند.

The team is playing well.
تیم خوب بازی می‌کند.

تیم به‌صورت یک واحد؛ الگوی رایج در هر دو گویش.

The team are arguing among themselves. (BrE)
اعضای تیم با یکدیگر بحث می‌کند.

تمرکز بر اعضا و فعل جمع در بریتانیای.

staff

…The staff is/are :برای مجموعه .a member of staff یا a staff member نگوید. برای یک نفر بگوید a staff ًمعمولا
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۹. خطاهای رایج فارسی‌زبانان

این جدول را ماند یک چک‌لیست ویرایش استفاده کنید. ابتدا ستون نادرست را بپوشانید و شکل درست را از حافظه بسازید.

دلیل + مثالدرستنادرست

an advice / advicessome advice / a piece of adviceHe gave me a piece .غیرقابل‌شمارش است advice
.of advice

an information / informationssome information / an item of informationWe need more .غیرقابل‌شمارش است information
.information

a news / news area news item / the news isThe .ظاهری، مفرد و غیرقابل‌شمارش است s با news
.news is surprising

a furniture / furnituresa piece of furniture / furnitureWe .مجموعه‌ای و غیرقابل‌شمارش است furniture
.bought two pieces of furniture

a luggage / luggagesa piece of luggage / luggageMy .غیرقابل‌شمارش‌اند baggage و luggage
.luggage is heavy

an equipment / equipmentsa piece of equipment / equipmentThis .همیشه غیرقابل‌شمارش است equipment
.equipment is expensive

a homework / homeworksa homework assignment / homeworkI have a lot of .غیرقابل‌شمارش است homework
.homework

a research / researchesa research study / researchاست؛ برای پروژه از U ًمعمولا research
They conducted two .استفاده کنید study/project

.studies

a work to earn moneya jobShe found a new .یعنی شغل job ،یعنی کار work
.job

many moneya lot of money / much moneyI don’t have much .غیرقابل‌شمارش است money
.money

many informationsa lot of informationThere is a .فقط با جمع قابل‌شمارش می‌آید many
.lot of information online

much booksmany booksmany در جملهٔ مثبت روزمره کمتر رایج است؛ much
.books. I have many books برای

a few watera little waterU. We have a برای a little جمع و C برای a few
.little water

a little studentsa few studentsA few students stayed .قابل‌شمارش است students
.behind

less peoplefewer people.برای اسامی شمارش‌پذیر fewer ،در انگلیسی معیار
.Fewer people came this year

less booksfewer books.I own fewer books now .است C جمع books

the amount of peoplethe number of peopleU. The number برای amount و C برای number
.of visitors increased

the number of moneythe amount of moneyThe amount of .غیرقابل‌شمارش است money
.money was small

two breadstwo loaves/slices of breadI bought two loaves .غیرقابل‌شمارش است bread
.of bread

three ricesthree grains/servings of riceWe ordered three .غیرقابل‌شمارش است rice
.servings of rice

water معمولاً U است؛ two waters فقط به‌معنی دوtwo waterstwo bottles/glasses of water )در معنی عمومی(
.Two glasses of water, please .سفارش رایج است
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hair در معنی مجموعه U است. a hairhairShe has beautiful )برای همه موها(
.hair

hairs معمولاً چند تار موست. hairshairThere are two hairs )برای همه موها(
.on your coat

a scenery / sceneriesa view / some sceneryThe scenery is .غیرقابل‌شمارش است scenery
.beautiful

a weather / weathersgood weather / a spell of weatherWe had good .غیرقابل‌شمارش است weather
.weather

a traffic / trafficsa traffic jam / heavy trafficTraffic is heavy .غیرقابل‌شمارش است traffic
.today

a software / softwaresa software program / softwareI installed two .غیرقابل‌شمارش است software
.programs

a feedback / feedbackssome feedback / a commentShe gave me .غیرقابل‌شمارش است feedback
.useful feedback

an evidence / evidencesa piece of evidence / evidenceThey found new .غیرقابل‌شمارش است evidence
.evidence

a knowledge / knowledges…knowledge / a good knowledge ofa knowledge of است اما U ًمعمولا knowledge
She has a good knowledge of .درست است

.Persian

a progress / progressesprogress / make progressYou have made .غیرقابل‌شمارش است progress
.great progress

در روان‌شناسی behaviours برای رفتارهای مشخصa behaviour / behavioursbehaviour / a type of behaviour )در معنی کلی(
.His behaviour was polite .مکن است

a clothing / clothingsan item of clothing / clothesI packed warm .است U مجموعه‌ای clothing
.clothing

a stuff / stuffssome stuff / a thingWhere is my .محاوره و غیرقابل‌شمارش است stuff
?stuff

people جمع طبیعی person است؛ persons رسمی/two personstwo people )در گفتار عادی(
.Two people called .حقوقی است

the police isthe police areThe police are .همیشه فعل جمع می‌گیرد police
.investigating

a policea police officerA police .استفاده کنید officer برای یک فرد از
.officer helped me

the cattle isthe cattle are.The cattle are in the field .جمع است cattle

a cattlea cow / a head of cattlehead of cattle. The farmer یا cow برای یک حیوان
.owns fifty head of cattle

a scissorsa pair of scissors.These scissors are sharp .جمع‌شکل است scissors

a trousersa pair of trousersThis pair of trousers .همیشه جمع است trousers
.fits

a glassesa pair of glassesMy glasses .یعنی عینک همیشه جمع است glasses
.are new

a means area means isThis means is .می‌تواند مفرد یا جمع باشد means
.effective; these means are effective

a series area series isThis series is .در مفرد و جمع یکسان است series
.popular

.Mathematics are difficult.Mathematics is difficultPhysics is .دار معمولاً مفردند‌s رشته‌های تحصیلی
.my favourite subject
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در بریتانیای هر دو الگو برای The team is winningcollective nouns )آمریکای(The team are winning )آمریکای(
.The team is/are playing well .مکن است

.I have two luggages.I have two bags/suitcasesI have two .برای شمردن، خود چمدان را بشمارید
.suitcases

.There are much chairs.There are many chairs.There are many chairs .است C جمع chairs

.There is many water.There is a lot of waterدر این جمله طبیعی much است اما U مفرد water
.There is a lot of water .نیست

.I need some advices.I need some advice.I need some advice .را جمع نبندید advice

پنج خطای ساختاری

اضافه‌کردن s- به informations, advices, furnitures :U نادرست است.1. 

گذاشتن a/an پیش از an advice :U نادرست است، ولی a piece of advice درست.2. 
به‌کاربردن many با U یا much با C جمع.3. 

 .4.two piece of breads نه ،two pieces of bread جمع‌کردن واحد و ماده با هم: درست است

 .5.The police are… ولی The news is… :انتخاب فعل بر اساس شکل ظاهری
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۱۰. کاربرد در گفتار و نوشتار

در فرهنگ لغت چه چیزی را بینیم؟

برچسب [C] یا [U] کنار همان معنی، نه فقط کنار واژه.1. 

مثال فرهنگ: آیا با a/an، عدد، much یا many آمده است؟2. 
جمع نامنظم و تلفظ.3. 

 .4.do progress نه ،make progress :واژه‌سازه‌های رایج

 .5.data is/are ،accommodation/accommodations :گویش و سبک

there is / there are در گفتار

ترجمهنمونهساختار

یک صندلی در اتاق هست..There is + CThere is a chair in the room مفرد

دو صندلی هست..There are + CThere are two chairs جمع

There is + UThere is some water..کمی آب هست

چند صندلی هست؟?How many + CHow many chairs are there جمع

How much + UHow much water is there?چقدر آب هست؟

نوشتار دانشگاهی و کاری

نکتهبهتر بنویسیدبه‌جای…

many researchesnumerous studies / a great deal of
research

.U ًمعمولا research

an evidencea piece of evidence.غیرقابل‌شمارش evidence

feedbacksfeedback / comments.U ًمعمولا feedback

a dataa data point / a piece of data.است data U در کاربرد عمومی

a softwarea software application / a program.است software U

an accommodationaccommodation / a place to stay.U ًمعمولا BrE در

a lot of (رسمی)many / much / a great deal of.در متن رسمی گزینهٔ دقیق‌تر انتخاب کنید

راهبرد وقتی نوع اسم را نمی‌دانید

در C مفرد، از a/an یا تعین‌کندهٔ دیگر استفاده کنید؛ معمولاً اسم مفرد C تنها نمی‌آید.
.two studies بگوید research اگر معنی عمومی است و در شک هستید، جمله را بازنویسی کنید؛ مثلاً به‌جای حدس‌زدن جمع

.a slice of bread, a bowl of soup :برای غذا و نوشیدنی، واحد طبیعی را انتخاب کنید
در تولید جمله، واژه را همراه با الگو حفظ کنید: an item of news، نه فقط news = خبر.
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قاعدهٔ ایمن برای نوشتار

is/are و few/little و many/much است یا نه. سپس C ًو جمع‌ها را علامت بزنید و بررسی کنید اسم مقابل واقعا a/an ٔپس از نوشتن، همه
را بررسی کنید.
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۱۱. تمرین‌های جامع

پاسخ‌ها در فصل بعد آمده‌اند. ابتدا بدون مراجعه به جدول‌ها پاسخ دهید و نمرهٔ خود را ثبت کنید.

تمرین ۱: گزینهٔ درست — ۳۰ سؤال

1. I need ___ information about the course.

A) some   B) a   C) an   D) many

2. She gave me two useful ___.

A) pieces of advice   B) advices   C) advice   D) advise

3. There ___ too much furniture in the room.

A) is   B) are   C) be   D) were

4. How ___ money do you need?

A) much   B) many   C) few   D) several

5. How ___ students attended?

A) many   B) much   C) little   D) amount

6. We bought ___ loaves of bread.

A) three   B) three rices   C) much   D) a little

7. Only ___ water is left.

A) a little   B) a few   C) many   D) several

8. Only ___ tickets are left.

A) a few   B) a little   C) much   D) less

9. The police ___ investigating.

A) are   B) is   C) was   D) be

10. Mathematics ___ my favourite subject.

A) is   B) are   C) were   D) be

11. I heard a strange ___ last night.

A) noise   B) noises are   C) much noise   D) noise are

12. I couldn’t sleep because of the ___.

A) noise   B) noises item   C) noises are   D) noisy

13. This pair of scissors ___ sharp.

A) is   B) are   C) be   D) were

14. These scissors ___ sharp.

A) are   B) is   C) was   D) be
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15. The news ___ encouraging.

A) is   B) are   C) were   D) be

16. We had ___ for dinner: rice, chicken and salad.

A) food   B) foods item   C) a food   D) many food

17. She has five years of teaching ___.

A) experience   B) experiences   C) an experience   D) experience items

18. It was an unforgettable ___.

A) experience   B) experiences are   C) much experience   D) experience of work

19. There isn’t enough ___ for another chair.

A) room   B) rooms   C) a room   D) room are

20. The apartment has three ___.

A) rooms   B) room   C) much room   D) room of space

21. I have ___ work to finish.

A) a lot of   B) many   C) a few   D) several

22. She has a new ___ in a bank.

A) job   B) work   C) works   D) job of work

23. Shakespeare’s ___ are read worldwide.

A) works   B) work   C) job   D) works is

24. Please give me two ___ of paper.

A) sheets   B) papers   C) paper   D) sheet

25. He published two research ___.

A) papers   B) paper   C) paper of research   D) paper are

26. We ordered two ___ at the café.

A) coffees   B) coffee   C) coffee of cups   D) much coffee

27. Iranian ___ is famous worldwide.

A) bread   B) breads item   C) a bread   D) bread are

28. This bakery sells ten kinds of ___.

A) bread   B) breads item   C) a bread   D) bread are

29. The farmer has fifty head of ___.

A) cattle   B) cattles   C) cow   D) cowses

30. The team ___ celebrating its victory. (British English)

A) is/are   B) only are   C) only were   D) be
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تمرین ۲: خطایابی و تصحیح — ۲۰ سؤال

هر جمله را به شکل درست بازنویسی کنید.

1. She gave me some useful advices.

2. I need an information.

3. There are many furnitures in the room.

4. He has much books.

5. We drank three waters and two breads.

6. The news are very interesting.

7. The police is looking for the thief.

8. I have two luggages.

9. She made a great progress.

10. There are less people here today.

11. A few milk is left.

12. Much students were absent.

13. The amount of cars is increasing.

14. The number of water is decreasing.

15. This equipments is new.

16. My hairs are long.

17. I saw two sheeps.

18. She has three childs.

19. These phenomenons are rare.

20. He bought a trousers.

تمرین ۳: واحد مناسب بسازید — ۲۰ سؤال

از روی اسم و واحد فارسی، عبارت انگلیسی کامل بسازید.

a glass of water — 1. water / لیوان

a slice of bread — 2. bread / برش

a grain of rice — 3. rice / دانه

a sum of money — 4. money / مبلغ

an item of information — 5. information / مورد
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a piece of news — 6. news / خبر

a piece of furniture — 7. furniture / قطعه

a bar of chocolate — 8. chocolate / قالب

a bar of soap — 9. soap / قالب

a spoonful of honey — 10. honey / قاشق

a pinch of salt — 11. salt / پینچ

a handful of sand — 12. sand / مشت

a flash of lightning — 13. lightning / برق

a clap of thunder — 14. thunder / صدای رعد

a gust of wind — 15. wind / وزش

a sheet of paper — 16. paper / ورق

a cup of tea — 17. tea / فنجان

a jar of jam — 18. jam / شیشه

a piece of music — 19. music / قطعه

an act of kindness — 20. kindness / عمل

تمرین ۴: تشخیص معنی C/U — ۲۰ سؤال

1. I need (a / some) paper to print this form.

2. She writes for (a / some) local paper.

3. There are three (glass / glasses) on the table.

4. The window is made of (glass / glasses).

5. I don’t have much (time / times) today.

6. I have visited Tehran several (time / times).

7. The farmer keeps ten (chicken / chickens).

8. We ate (chicken / chickens) for lunch.

9. She has long (hair / hairs).

10. There is (a hair / hair) in my food.

11. He has a lot of (experience / experiences) in sales.

12. The trip was a wonderful (experience / experiences).

13. I have too much (work / works) today.

14. This museum displays (work / works) by Iranian artists.
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15. There is no (room / rooms) on the bus.

16. We booked two (room / rooms).

17. Would you like some (cake / cakes)?

18. She baked two (cake / cakes).

19. I had difficulty with the question. (معنی difficulty)

20. We faced many difficulties. (معنی difficulties)

آزمون سریع: برچسب بزنید — ۳۰ واژه

برای هر واژه C، U، C/U یا »جمع« بنویسید.

۱۲۳۴۵

1. advice2. book3. information4. child5. furniture

6. money7. water8. bottle9. job10. work

11. experience12. room13. paper14. police15. news

16. sheep17. series18. mathematics19. traffic20. vehicle

21. weather22. suitcase23. luggage24. scissors25. hair

26. chicken27. coffee28. time29. bread30. loaf
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۱۲. پاسخ‌نامه

پاسخ تمرین ۱

some — some .1؛ چون information غیرقابل‌شمارش است.

pieces of advice — pieces of advice .2؛ advice جمع نمی‌شود.

is — is .3؛ furniture مفرد U است.

much — much .4؛ money غیرقابل‌شمارش است.

many — many .5؛ students جمع C است.

three — three .6؛ loaf قابل‌شمارش است.

a little — a little .7؛ water غیرقابل‌شمارش است.

a few — a few .8؛ tickets جمع C است.

are — are .9؛ police همیشه فعل جمع می‌گیرد.

is — is .10؛ نام رشته مفرد است.

noise — noise .11؛ a noise یعنی یک صدای مشخص.

noise — noise .12؛ سر و صدای عمومی U است.

is — is .13؛ فاعل pair مفرد است.

are — are .14؛ scissors جمع‌شکل است.

is — is .15؛ news مفرد U است.

food — food .16؛ غذا به‌صورت کلی U است.

experience — experience .17؛ سابقه U است.

experience — experience .18؛ یک رویداد C است.

room — room .19؛ به‌معنی فضا U است.

rooms — rooms .20؛ اتاق C است.

a lot of — a lot of .21؛ work غیرقابل‌شمارش است.

job — job .22؛ شغل C است.

works — works .23؛ آثار C است.

sheets — sheets .24؛ sheet قابل‌شمارش است.

papers — papers .25؛ مقاله C است.

coffees — coffees .26؛ دو سفارش قهوه در محاوره C است.

bread — bread .27؛ نان به‌صورت عمومی U است.

bread — bread .28؛ kinds of bread طبیعی‌تر است.

cattle — cattle .29؛ cattle جمع و بدون s است.

is/are — is/are .30؛ اسم جمعی در بریتانیای هر دو را می‌پذیرد.
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پاسخ تمرین ۲

She gave me some useful advice. .1

I need some information. / I need an item of information. .2

There is a lot of furniture in the room. .3

He has many books. .4

We drank three glasses of water and ate two slices of bread. .5

The news is very interesting. .6

The police are looking for the thief. .7

I have two pieces of luggage. / I have two suitcases. .8

She made great progress. .9

There are fewer people here today. .10

A little milk is left. .11

Many students were absent. .12

The number of cars is increasing. .13

The amount of water is decreasing. .14

This equipment is new. .15

My hair is long. .16

I saw two sheep. .17

She has three children. .18

These phenomena are rare. .19

He bought a pair of trousers. .20

پاسخ تمرین ۳

a glass of water .1

a slice of bread .2

a grain of rice .3

a sum of money .4

an item of information .5

a piece of news .6

a piece of furniture .7

a bar of chocolate .8

a bar of soap .9

a spoonful of honey .10
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a pinch of salt .11

a handful of sand .12

a flash of lightning .13

a clap of thunder .14

a gust of wind .15

a sheet of paper .16

a cup of tea .17

a jar of jam .18

a piece of music .19

an act of kindness .20

پاسخ تمرین ۴

some .1؛ کاغذ ماده U است.

a .2؛ روزنامه C است.

glasses .3؛ لیوان C است.

glass .4؛ شیشه U است.

time .5؛ زمان U است.

times .6؛ دفعه C است.

chickens .7؛ حیوان C است.

chicken .8؛ خوراک U است.

hair .9؛ مجموعه موها U است.

a hair .10؛ یک تار مو C است.

experience .11؛ سابقه U است.

experience .12؛ یک رویداد C است.

work .13؛ کار U است.

works .14؛ آثار C است.

room .15؛ فضا U است.

rooms .16؛ اتاق C است.

cake .17؛ مقداری کیک U است.

cakes .18؛ دو کیک کامل C است.

.U 19. دشواری؛

.C 20. مشکلات مشخص؛
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پاسخ آزمون سریع

جبالف

1. advice = U2. book = C3. information = U

4. child = C5. furniture = U6. money = U

7. water = U8. bottle = C9. job = C

10. work = U11. experience = C/U12. room = C/U

13. paper = C/U14. police = 15جمع. news = U

16. sheep = C17؛ جمع یکسان. series = C18؛ مفرد/جمع یکسان. mathematics = U/مفرد

19. traffic = U20. vehicle = C21. weather = U

22. suitcase = C23. luggage = U24. scissors = جمع‌شکل

25. hair = C/U26. chicken = C/U27. coffee = C/U

28. time = C/U29. bread = U30. loaf = C
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ضمیمه: مرور سریع و برنامهٔ یادگیری

مرور یک‌صفحه‌ای

مثالبگویداگر…

a/an + nouna bookیک واحد C مفرد

C چند واحدnumber/many + pluraltwo books / many books

U مقداریsome/much + nounsome water / much water

U یک واحد ازunit + of + nouna piece of advice

U چند واحد ازplural unit + of + nounthree pieces of advice

C سؤال تعدادHow many + plural?How many books?

U سؤال مقدارHow much + noun?How much water?

C تعداد کمfew / a few + pluralfew books / a few books

U مقدار کمlittle / a little + nounlittle water / a little water

C کمترfewer + pluralfewer books

U کمترless + nounless water

فهرست طلای U برای حفظ‌کردن

advice • information • news • furniture • luggage • baggage • equipment • homework • housework • research •

work • money • hair • weather • traffic • scenery • knowledge • progress • feedback • evidence • software • bread

• rice • water • milk • music • art • fun • health • transport • accommodation

برنامهٔ ۱۴ روزه

خروجیکار اصلیروز

a/some/much/many جمله با ۲۰فصل ۱ و ۱۲

there is/are جمع ۳۰ اسم و ۱۰ جملهفصل ۲۳

واژه + ۵ جمله ۲۰افراد و مشاغل۳

واژه + توصیف اتاق ۲۰خانه و اشیای روزمره۴

واحد شمارش + یک دیالوگ سفارش U۱۰ و C خوراکی‌های۵

a bottle/piece/drop of عبارت با ۱۵مواد و مایعات۶

a/an جمله بدون ۱۰مفاهیم انتزاعی۷

واژهٔ پرخطا + یک پاراگراف ۱۰آموزش و کار۸

جمع نامنظم + ۱۰ جمله ۱۰حیوانات، طبیعت و هوا۹

C/U جفت مثال ۲۰فصل ۱۰۶

واحد و ۱۰ اسم جمع‌شکل ۲۵فصل ۷ و ۱۱۸

تصحیح ۲۰ خطا و ویرایش متن خودفصل ۹ و ۱۲۱۰

ثبت نمره و فهرست خطاهاتمرین‌های فصل ۱۳۱۱

آزمون دوباره و ۳۰ جملهٔ شخصیرفع نقاط ضعف۱۴
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راه حفظ مؤثر

هر واژه را در یک »قطعهٔ زبانی« یاد بگیرید: a piece of advice به‌جای advice به‌تنهای.
برای هر C، مفرد و جمع را با هم مرور کنید؛ برای هر U، یک واحد یا تعین‌کنده را با هم مرور کنید.

خطاهای خود را در دفتر جدا بنویسید و پس از ۱، ۳، ۷ و ۱۴ روز مرور کنید.
در خواندن، تعین‌کنده‌ها را علامت بزنید و استدلال کنید چرا نویسنده much/many یا is/are را انتخاب کرده است.

در موارد تازه یا تخصی، برچسب همان معنی را در یک فرهنگ لغت معتبر بررسی کنید.

جمع‌بندی

اگر فقط یک عادت را با خود برید، این باشد: واژه را همراه با الگویش یاد بگیرید. دانستن معنی کافی نیست؛ ساختار همان چیزی است که
جمله را درست می‌کند.

پایان راهنما • تمرین منظم و استفاده در جملهٔ شخصی، مهم‌ترین بخش یادگیری است.
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